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فلسفة تحلیلی و نسبت آن با نظریه های ادبی فرمالیسم و ساختارگرایی

حامد توکلی دارستانی1، قدرت قاسمی پور2

چکید ه

ــی  ــان فلســفه و نظریه هــای ادب ــه نســبت می ــر، ب در پژوهش هــای میان رشــته ایِ دهه هــای اخی
توجــه فراونــی شــده اســت؛ بــا این حــال، ویژگــی قاطبــة ایــن  دســت از پژوهش هــا، مواجهــه ی 
»کلــی« و »نادقیــق« بــا »فلســفه« و »نظریــة ادبــی« بــوده اســت. در پژوهــش حاضــر بــا اتخــاذ 
ــتند را  ــی« هس ــای ادب ــوان »نظریه ه ــه می ت ــود ک ــان داده می ش ــته ای، نش ــردی میان رش رویک
ــاره ای«  ــی« و »ق ــفة »تحلیل ــا فلس ــک ب ــل و دیالکتی ــه در تعام ــی ک ــم از نظریه های ــه دو قس ب
ــی،  ــده، پدیدارشناس ــش خوانن ــون واکن ــی چ ــرد. نظریه های ــیم ک ــتند، تقس ــی( هس )اروپای
روان کاوی و...، به واســطة رویکــرد تفســیری و ذهنــی، گرایــش بــه »فلســفة قــاره ای« )اروپایــی(  
دارنــد؛ حــال آنکــه نظریه هایــی چــون فرمالیســم، ســاختارگرایی و زیرمجموعه هــای آن، نظیــر 
ــا فلســفة تحلیلــی، قرابــت و هم پوشــانی دارنــد.  روایت شناســی و مردم شناســی  ســاختارگرا، ب
مقالــة حاضــر نشــان خواهــد داد کــه فلســفة تحلیلــی، به واســطة عناصــری چــون انضمامیــت، 
عینی گرایــی، آزمایش محــوری، تدقیــق، تکرارپذیــری و نتایــج ثابــت و فاصله گیــری از 
ذهنیت گرایــی و نســبی گرایی، بــا »فرمالیســم  روس« و »ســاختارگرایی« هم پوشــانی دارد 
ــای  ــاختارگرایی )الگوه ــب( و س ــر غال ــم )عنص ــای فرمالیس ــدیِ نظریه ه ــات کلی و اصطلاح
مشــترک( بــا نگــرش علمــی ـ تحلیلــی تومــاس کوهــن و اصطلاحــات کلیــدی او، پارادایــم و 

علــم هنجاریــن، در قرابــت بنیادیــن اســت.
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1ـ1. مقدمه 
ــک از  ــهم هری ــی، س ــة   ادب ــته  ای« نظری ــده و »میان  رش ــه ذات پیچی ــه ب ــا توج      ب
ــنجیده  ــاص س ــة خ ــک نظری ــکل  گیری ی ــت در ش ــی، می  بایس ــفی و معرفت ــای فلس حوزه  ه
ــگام  ــه   هن ــود و ب ــده ش ــی آن نمایان ــی و سیاس ــی، تاریخ ــفی، الهیات ــمه  های فلس و سرچش
ــرار  ــورد توجــه ق ــازندة آن، م ــدف و عناصــر س ــت، ه ــی از غای ــون، آگاه کاربستشــان در مت
گیــرد. نظریه  هــای ادبــی، حاصــل نظــرگاه، ایدئولــوژی، طبقــات اجتماعــی و گفتمانــی 
اصحــاب نظریــه هســتند. بــه همیــن دلیــل نظریه  هــا »معصــوم« و »خنثــی« نیســتند؛ بلکــه واجــد 
بینش  هایــی خــاص و مقاصــدی مختلــف هســتند: بــه همیــن دلیــل »تأکیــد بــر نظریــة ادبــی، 
ــلدن  ــد« )س ــرار می  ده ــد ق ــورد تردی ــه م ــت معصومان ــک فعالی ــة ی ــدن را به  مثاب ــل خوان عم
ــمه  های  ــر و سرچش ــن عناص ــر ای ــوف ب ــراف و وق ــدار اش ــر مق ــون 1392: 15(. ه و ویدوس
ــا »نظریــه« و »متــن« مواجــه  آن  هــا بیشــتر باشــد، ناقــد به  طــور »عینی  تــر  « و »قاعده  مندتــری« ب
خواهــد شــد؛ بنابرایــن فهــم درســت و جامــع از نظریــه، یــک ضــرورتِ »روش  شــناختی« در 
فراینــد خوانــش، تحلیــل و نقــد متــون اســت. در ایــن میــان، فرمالیســم روس و ســاختارگرایی 
ــی  ــای ادب ــن« نظریه  ه ــه »پیچیده  تری ــال ازجمل ــن ح ــناترین و در عی ــن، آش ــه مهم  تری ازجمل
ــی  ــزات فراوان ــر گُسســت  ها و تمای ــا یکدیگ ــا، ب ــی قرابت  ه ــن برخ ــه ضم ــتند ک ــدرن هس مُ
ــاً برآمــده از نظریه  هــای »زبان  شــناختی«  ــد. فرمالیســم   روس همچــون ســاختارگرایی، غالب دارن
اســت کــه مشــخصاً بــر »زبــان« و »فــرم« اثــر ادبــی تمرکــز دارد. فرمالیســم به  لحــاظ »فلســفی« 
متأثــر از آرای کانــت، فوتوریســت  ها و آوانگاردیســم اســت و از جهــت »رویکــرد«، غالبــاً بــه 
فلســفة »تحلیلــی« و »پوزیتیویســم علمــی« گرایــش دارد. ســاختارگرایی نیــز ریشــه در مبانــی 
ــه  ــر دو نظری ــرد ه ــود. رویک ــی می  ش ــة آن تلق ــاً ادام ــم روس دارد و اساس ــفی فرمالیس فلس
ــم و  ــدیِ فرمالیس ــدی   و قاعده  من ــت. زبان  من ــد« اس ــی« و »نظام  من ــی«، »منطق ــان، »عین ــه زب ب
ــته  ــبت  هایی داش ــا و نس ــی،  قرابت  ه ــفة تحلیل ــا فلس ــه ب ــود ک ــب می  ش ــاختارگرایی، موج س

ــت.  ــای آن نیس ــه انح ــانی در هم ــای هم  پوش ــن به  معن ــه ای ــند و البت باش
ــان  ــر عناصــری چــون بره ــاً ب ــی غالب ــد در فلســفة تحلیل ــه ش ــه گفت     همان  طورک
ــوری،  ــی، آزمایش  مح ــت، عینی  گرای ــی، انضمامی ــدی، منطق  گرای ــاع، زبان  من ــه در اقن و توجی
ــد شــده  ــی و نســبی  گرایی تأکی ــاب از ذهنیت  گرای ــت و اجتن ــج ثاب ــری، نتای ــق، تکرارپذی تدقی
اســت )خرمشــاهی 1390: 20-10(. اساســاً پیدایــش ایــن ســنت نتیجــة پیوند ســنت »تجربه  گرا« 
در معرفت  شناســی و فعالیــت »مبناگرایانــة« کانــت بــا روش  هــای تحلیلــی منطقــی و نظریه  هــای 
فلســفی مبتکرانــة فرگــه1 دــر اواخــر قــرن نوزدــه اســت. کانــت بــر جنبه  هــای »زیباشــناختی« 
و فرمــی متــن، کــه موجــب »التــذاذ«2 خوانندــه می  شــوند و اساســاً به  دنبــال »انتفــاع« نیســتند، 

1.  Gottlob Frege
2 .  pleasure
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تأکیــد داشــت. در نظریــة فرمالیســم   نیــز چینــش مکانیکــی و مهندسی  شــدة واژه  هــا و ترتیــب 
ــد،  ــناختی« باش ــولات »ش ــا مق ــوم ی ــر مفه ــه تداعی  گ ــا، بی  آنک ــری آن  ه ــب قرار  گی و ترکی
صرفــاً متمرکــز بــر »زیبایی  شناســی« اثــر اســت؛ بنابرایــن فرمالیســم روس غالبــاً معطــوف بــه 
ــه2 و یلمزلــف3  ــیِ« فلســفة کانــت اســت. کانــت همچــون سوســور1، مارتین جنبه  هــای »تحلیل
ــردن  ــا محدودک ــت ب ــی داشــت. کان ــی( و محتوای ــی )بیان ــه دو  گانگــی ســاحت آوای ــاد ب اعتق
قلمــرو »اندیشــة مفهومــی4« ایدــة »اســتقلال هنــری5« را مطــرح و ســودباوری امثــال گوتــه را 
نقــد کــرد. اتُــاکار زیــخ 6نیــز همچــون کانــت و هربــرت7 اعتقــاد داشــت کــه »هنــر« فکــر را 
تحریــک می  کنــد؛ بــدون آنکــه خــود بــا مفاهیــم خــاص و به  صــورت »روشــنی« تعریف  پذیــر 
ــارة »زیبایــی« نقــد داشــت و  ــه دوگانه  انــگاری کانــت درب باشــد؛ حــال آنکــه هــگل نســبت ب
ــن   اســاس  ــر همی ــود )زیمــا 1394: 65ـ64(. ب ــان ب ــر زب ــی8« د منکــر اســتقلال »ســاحت بیان
ــرای آن  هــا  ســاختارگرایان نیــز همچــون فرمالیســت  ها گرایش  هــای کانتــی داشــتند. ادبیــات ب
به  مثابــة تجربــه  ای بــود کــه بــه ســمت ســاحت »بیانــی«، »زبانــی« و »عینــی« ســوق می  یافــت 

ــکولز: ــر اس ــد. به  تعبی ــی( می  ش ــی« )تک  معنای ــف »مفهوم ــع تعری و مان
ســاختارگرایی بــا حرکــت از مطالعــة زبــان بــه مطالعــة ادبیــات و تــلاش بــرای تعریــف اصــول 
ــات  ــار در کل عرصــة ادبی ــان آث ــط می ــه در رواب ــرد؛ ک ــار منف ــط در آث ــه نه  فق ــاختاردهی ک س
عمــل می  کننــد، بــر آن بــوده و هســت تــا علمی  تریــن مبنــای ممکــن را بــرای مطالعــات ادبــی 

فراهــم آورد )1398: 26(. 
ــود  ــی، خ ــی و زمینه  گرای ــدول از مفهوم  گرای ــن و ع ــه مت ــه ب ــث توج ــاختار  گرایان از حی س
ــدم  ــه ع ــل ب ــاختارگرایان قائ ــد. س ــک می  کردن ــی« نزدی ــفة »تحلیل ــری فلس ــی فک ــه مبان را ب
ــه تحلیــل دقیــق تضاد  هــا و عناصــر  ــد و ب ــه »زمینه  هــای تاریخــی« بودن ــر ب فروکاسته  شــدن اث
ــه  ــد؛ همچنان  ک ــی می  پرداختن ــر ادب ــی اث ــن ژرف  ســاخت  های منطق ــن و همچنی موجــود در مت
ــاره  ــان اش ــی9 بد ــا صورت  گرای ــه  گاه ب ــه گ ــی )ک ــفة تحلیل ــر فلس ــنت د ــک س ــاس ی »براس
ــا  ــی ی ــاخت  های منطق ــازی زیرس ــا آشکارس ــد ب ــوم می  توان ــک مفه ــف ی ــود(، تعری می  ش
ــن 1398:  ــن شــود« )اســترول، دانل ــان آن تعیی ــرای بی ــه ب ــی" جمــلات به  کاررفت "صــور منطق
9(. فرمالیســت    ها و ســاختارگریان همچنیــن واجــد گرایش  هــای »تجربــی« نیــز بودنــد. اتخــاذ 
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رویکــرد عینــی و زبانــی در تحلیــل متــون ادبــی و توجــه بــر ســاحت انضمامــی و قابــل   لمــس 
اثــر ادبــی، آن  هــا را در جرگــة نظریه  پــردازان »تجربه  گــرا« قــرار می  دهــد. فرمالیســت  ها   
ــم  ــر فرمالیس ــد. از منظ ــی می    پردازن ــر ادب ــل اث ــه تحلی ــاهده« ب ــی« و »مش ــة عین از راه »تجرب
همیــن ســاحت فرمــی و انضمامــی اثــر ادبــی اســت کــه موجــب »ادبیــت« و »تشــخص« اثــر 
ــزان  ــخیص می ــرای تش ــق« ب ــی« و »دقی ــار »علم ــک معی ــوان ی ــود و آن   را به  عن ــی می  ش ادب
ــل  ــی، قاب ــدات ادب ــودنِ« تمهی ــاهده« و »آزم ــاً از راه »مش ــد و صرف ــرار می  ده ــر ق ــت« اث »ادبی
ــا  ــه تنه ــد ک ــاور دارن ــان... ب ــه »بســیاری از تجربه  گرای ــی و بررســی اســت؛ همچنان  ک پی  جوی
از راه مشــاهده و آزمایــش می  تــوان بــه باورهــای موجــه دربــارة جهــان دســت یافــت« )11(؛ 
ــم روس و  ــی، فرمالیس ــفة تحلیل ــان فلس ــبت  های می ــرای نس ــتدلی ب ــای مس ــن قرابت  ه بنابرای
ــی از  ــناخت قابل  توجه ــی1، ش ــطة مقوله  بند ــوان به  واس ــه می  ت ــارد ک ــود د ــاختارگرایی وج س

ــت. ــا داش ــمه  های آن  ه ــه  ها و سرچش ــتگاه  ها، ریش خاس
ــرای  ــه را ب ــی، زمین ــن فلســفة تحلیل ــق مؤلفه  هــای بنیادی ــن دقی ــا تبیی ــه ب      در ادام
مقایســة آن بــا نظریه  هــای فرمالیســم روس و ســاختارگرایی فراهــم خواهیــم کــرد و درنهایــت 
ــی  ــک از نظریه  هــای ادب ــد منطقــی و مســتدل هری ــا تحدی ــوان ب ــه می  ت ــم داد ک نشــان خواهی
ــا  ــی« ی ــمه  های »تحلیل ــطة سرچش ــا را به  واس ــک از نظریه  ه ــته  ای هری ــاحت بینارش ــدرن، س مُ

»قــاره  ای« هریــک، تنقیــح و تبییــن کــرد. 

1ـ2. پیشینة پژوهش
ــرد  ــی، رویک ــای ادب ــکل  گیری نظریه  ه ــای ش ــه زمینه  ه ــدی2 )1388( ب ــتیون کس اس
ــا به  طــور »مســتقیم« هیــچ اشــاره  ای  ــا فلســفه اشــاراتی دارد،؛ام بینارشــته  ای و نســبت آن  هــا ب
ــدی نظریه  هــا براســاس آن  هــا نداشــته  ــن مقوله  بن ــاره  ای« و همچنی ــی« و »ق ــه فلســفة »تحلیل ب
اســت. شــفیعی   کدکنــی )1391( اشــاره  های صرفــاً مختصــر، کوتــاه و گــذرا بــه برخــی عناصــر 
فلســفی فرمالیســم داشــته و اساســاً بــه بســط و شــرح آن  هــا ورود پیــدا نکرده اســت. طاووســی 
ــال در  ــا این  ح ــه؛ ب ــی پرداخت ــعر فارس ــون ش ــم روس در مت ــت فرمالیس ــه کاربس )1391( ب
مبانــی نظــری کتــاب، مشــخصاً بــه نســبت  ها و سرچشــمه  های فلســفی و بینارشــته  ای نظریــة 
ــی براســاس  ــه تقســیم  بندی نظریه  هــای ادب فرمالیســم توجهــی نشــده اســت. زیمــا 3)1394( ب
ــی  ــای ادب ــت، بســیاری از نظریه  ه ــه درنهای ــده ک ــام ورزی ــی« اهتم ــی« و »هگل ــة »کانت دو نحل
ــدم  ــی   و ع ــب تقلیل  گرای ــه موج ــد ک ــی می  کن ــرد تلق ــن دو رویک ــور در ای ــدرن را محص مُ
توجــه جامــع بــه فیلســوفان و نظریه  هــای آنــان شــده اســت کــه در پژوهــش حاضــر بــه نقــد 

1.  category
2 .  S teven Cassedy
3 .  P.v Zima
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ــفة  ــل فلس ــه تقاب ــه ب ــن توج ــاری )1396( ضم ــم. غف ــای آن پرداخته  ای ــی از رویکرده برخ
ــاً از  ــی غالب ــای ادب ــی نظریه  ه ــه بررس ــت ک ــد اس ــی« معتق ــی( و »تحلیل ــاره  ای« )اروپای »ق
رهگــذر رویکــرد »تحلیلــی« شــکل می  گیرنــد. ایــن مقالــه بــا تمرکــز  بــر رویکــرد تحلیلــی از 
تأثیــرات بنیادیــن فلســفة قــاره  ای )اروپایــی( بــر نظریه  هایــی چــون پدیدارشناســی، هرمنوتیــک، 
ــه »فلســفة  ــات را ب ــاً نظریه  هــای ادبی ــوده و غالب ــل ب نقــد خواننده  محــور و... ، تاحــدودی غاف
تحلیلــی« محــدود کــرده اســت. بــا این  حــال مقالــة مذکــور ازجملــه منابــع محــدود و معــدود 
ــد  ــاً قص ــل دارد و اساس ــدم و تقدمِ  فض ــر فضلِ  تق ــة حاض ــر مقال ــه ب ــت ک ــوزه اس ــن ح در ای
ــا بحــث و بررســی دربــاب نظریه  هــای فرمالیســم روس  ــة حاضــر نیــز ایــن اســت کــه ب مقال
ــد.  ــر کن ــات را پر  رنگ  ت ــی در ادبی و ســاختارگرایی برخــی از انحــا و نمودهــای فلســفة تحلیل
ــه  ــی پرداخت ــار ادب ــه بررســی آث ــی« ب ــا »رویکــرد تحلیل ــو 1)1397( ب ــن کریســتوفر نی همچنی
اســت؛ منتهــا ایــن رویکــرد به  طــور انضمامــی در تحلیــل آثــار ادبــی نمایانــده نشــده و مبانــی 
نظــری آن نیــز به  طــور جامــع تبییــن و بررســی نشــده اســت. اندــرو بــووی2 )1394(،  بــه ســیر 
ــر  ــه تأثی ــاب ب ــن کت ــه اســت. ای آرای زیباشــناختی در طــول دوره  هــای مهــم فلســفی پرداخت
ــه ســوژة  ــاً معطــوف ب ــه و عموم ــای زیباشــناختی، پرداخت ــر شــکل  گیری   نظریه  ه ــت« ب »ذهنی
ــی توجهــی نداشــته  ــاره  ای و تحلیل ــر نظریه  هــای  ق ــه شــکل  گیری و تأثی ــی اســت و  ب دکارت
اســت. همان  طورکــه بــه پژوهش  هــای حــوزة ادبیــات و فلســفه اشــاره شــد، مقالــه   یــا کتابــی 
کــه مشــخصاً بــا موضــوع پژوهــش حاضــر قرابــت داشــته باشــد، یافــت نشــد؛ صرفــاً می  تــوان 
ــاً  ــة خــود غالب ــة حاضــر دانســت. غفــاری در مقال ــا مقال ــة غفــاری را واجــد هم  ســویی ب مقال
بــه نســبت ادبیــات و فلســفة تحلیلــی پرداختــه اســت؛ حــال آنکــه مــا اعتقــاد داریــم بخشــی 
ــت دارد؛  ــی قراب ــا فلســفة تحلیل ــی( و بخشــی دیگــر ب ــاره  ای )اروپای ــا فلســفة ق ــات ب از ادبی
بنابرایــن پژوهــش حاضــر قصــد دارد ضمــن اجتنــاب از کلــی   گویــی، نشــان دهــد کــه صرفــاً 
ــاً در  ــویی غالب ــن هم  س ــتند و ای ــی هس ــفة تحلیل ــا فلس ــو ب ــات، هم  س ــی از ادبی بخش  های

نظریه  هــای ادبــی فرمالیســم و ســاختارگرایی انعــکاس و بازتــاب یافتــه اســت. 

2.بحث و بررسی
2ـ1. فلسفة تحلیلی

     فلســفة تحلیلــی اساســاً دارای دو »ســنت اصلــی« اســت: نخســت مبتنی بــر »منطق« 
ــان  ــه »زب ــری ب ــتند و دیگ ــی آن   هس ــگامان اصل ــل4 پیش ــه و راس ــانو3، فرگ ــه بلتس ــت ک اس
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3 .  Bernhard Placidus Johann Nepomuk Bolzano
4 .  Bertrand Russel
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روزمــره« عنایــت دــارد که مــور1، ویتگنشــتاین2ِ متأخر و آســتین3،  نقــشِ محوری دــر آن دارند. 
اگرچــه نمی  تــوان میــان فلســفة »قــاره  ای« )اروپایــی( و »تحلیلــی« مرزهــای مشــخصی را تعییــن 
ــه«  ــانه« و »عینیت  گرایان ــت »غیرروان  شناس ــه رهیاف ــد اســت ک  معتق

ــا این  حــال، هکــر4 ــرد؛ ب ک
بــه امــور و مســائل، ازجملــه ویژگی  هــای مبنایــی فلســفة تحلیلــی اســت )دامــت 1394: 17(. 
ــی،  ــی بریتانیای ــت: »تجربه  گرای ــرده اس ــل ک ــی عم ــم عرف ــر فه ــی ب ــاً مبتن ــی غالب تجربه  گرای
ــا باورهــای  ــاً ب ــة الگــوی شــیوة درســت پژوهیــدن جهــان، عموم ــا به  کارگیــری علــم به  منزل ب
ــا دســت  کم در جســت  وجوی تبییــن آن  هــا  ــا آن  هــا را پذیرفتــه ی فهــم عرفــی آغازیــده کــه ی
بــوده اســت« )اســترول 1398: 16( فیلســوفان تحلیلــی عمومــاً معتقدنــد کــه روش  هــای علــم 
ــلاف  ــور برخ ــه م ــد؛ البت ــف حقیقتن ــیوه  های کش ــن ش ــره، بهتری ــی روزم ــای زندگ و روش  ه
ــه  ــم ب ــردن عل ــرای تبدیل  ک ــی ب ــای فن ــال ابزاره ــز به  دنب ــود، هرگ ــرا ب ــه صورت  گ ــل ک راس
فلســفه نبــود؛ بــا این  حــال عناصــر علمــی5 و پوزیتویســم دــر فلســفة تحلیلــی دســت بــالا را 
دارنــد. از منظــر فولســدال6 »فلســفة تحلیلــی رهیافــت خاصــی بــه مســائل فلســفی اســت کــه 
ــای  ــه دیدگاه  ه ــن اســت ک ــودن ای ــد... . شــرط تحلیلی  ب ــی دارن ــش مهم ــه نق ــان و توجی بره
ــه  ــا علی ــه ی ــوان ل ــزی را می  ت ــه چی ــود چ ــوم ش ــا معل ــد ت ــد کن ــنی قاعده  من ــود را به  روش خ
آن  هــا اقامــه کــرد« )18(. فرگــه بــا بنیان  نهــادن چرخــش زبانــی، تحــولات بنیادینــی در فلســفة 
تحلیلــی پدیــد آورد. طبــق چرخــش زبانــی، »ســاختار جملــه« نشــان  دهندة »ســاختار اندیشــه« 
اســت؛ ازجملــه ویژگی  هــای چرخــش زبانــی ایــن اســت کــه اندیشــه »عینــی« اســت؛ یعنــی 
ــدی  ــال« و اب ــل »انتق ــه ابداعــی؛ قاب ــه اذهــان دیگــر نیســت؛ کشــف  کردنی اســت ن وابســته ب
ــل »تصدیــق« و »تکذیــب«  اســت؛ درنتیجــه فقــط جملاتــی شــامل اندیشــه می  شــوند کــه قاب
باشــند )فرگــه 1374: 92ـ87(. فلســفة تحلیلــی می  توانــد »ادعــا کنــد کــه بــه نتایجــی دســت 
ــی و نشــان  دهندة  ــه بحــث عین ــاق نیســت، دســت  کم، ناظــر ب ــد محــل وف ــد کــه هرچن می  یاب
ــر،  ــی معاص ــفة تحلیل ــه فلس ــز 1399: 72(. اگرچ ــرل؛ ویلیامی ــت« )س ــی اس ــرفت عقلان پیش
امــروزه کمتــر شــبیه علــم و بیشــتر هماننــد »تاریــخ« و »ادبیــات« اســت و از رویکــرد علمــی 
تاحــدودی اجتنــاب می  جویــد؛ بــا این  حــال همچنــان بــر تدقیــق، تعمیــق، عینیــت و 
ــیری  ــای تفس ــا از نگرش  ه ــود ت ــب می  ش ــل موج ــن عوام ــد دارد و همی ــازی تأکی شفاف  س
و اروپایــی تــا حــدود زیــادی فاصلــه گیــرد؛ بنابرایــن همچنــان کــه فلســفة قــاره  ای تأکیــد بــر 
ــت؛  ــازی گزاره  هاس ــن و روشن  س ــاح، تبیی ــر ایض ــز ب ــی متمرک ــفة تحلیل ــیر« دارد، فلس »تفس
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ــی  ــوم طبیع ــی از عل ــفه یک ــد: »فلس ــود می  نویس ــالة خ ــز در رس ــتاین نی ــه ویتگنش همچنان  ک
نیســت... نتیجــة فلســفه تعــدادی »گــزارة فلســفی« نیســت؛ بلکــه روشــن  کردن گزاره  هاســت« 
ــاره  ای، دو بینــش و نظــرگاه هســتند کــه رویکــردِ  )اســترول 1396: 2(. رویکــردِ تحلیلــی و ق
ــی«  ــای »غیر  علم ــه نگرش  ه ــردِ دوم ب ــی و رویک ــرشِ علم ــم« و نگ ــه »عل ــاً ب ــت غالب نخس
ــه »فلســفه  ــاره  ای را ب ــو1 تلویحــاً رویکــردِ ق ــاً »ادبــی« معطــوف اســت. دانت )ذوقــی( و عموم
ــکیلیز 1397: 9(.  ــد )اس ــر می  کن ــم« تعبی ــون عل ــفه همچ ــر »فلس ــات« در براب ــون ادبی همچ
همان  طورکــه گفتــه شــد، فلســفة قــاره  ای غالبــاً مبتنــی بــر هرمنوتیــک، تفســیر و تأویــل اســت 
ــه همیــن دلیــل نظریه  هایــی چــون پدیدارشناســی، هرمنوتیــک، نظریه  هــای خواننده  محــور  و ب
ــی دارســتانی و همــکاران 1401:  ــد )توکل ــاره  ای دارن ــد ریشــه در فلســفة ق و روان  کاوی فروی
232ـ213(. اساســاً »ذهنیت  گرایــیِ« بنیادیــن در فلســفة قــاره  ای و رویکردهــای متناظــر بــا آن، 
ــال  ــود؛ ح ــور می  ش ــای خواننده  مح ــیری و نظریه  ه ــای تفس ــکل  گیری رویکرده ــب ش موج
ــاختارگرایی،  ــم روس، س ــی فرمالیس ــا انضمامیت  گرای ــی ب ــفة تحلیل ــی فلس ــه عینیت  گرای آن  ک
ــتری دارد  ــزاج بیش ــل و امت ــاختارگرا، تعام ــی س ــی و مردم  شناس ــی، اسطوره  شناس روایت  شناس

ــم پرداخــت. ــان خواهی ــن نســبت  های آن ــه تبیی ــه ب ــه در ادام ک

3. نسبت  های فرمالیسم و فلسفة تحلیلی
3ـ1. ادبیت و وجه غالب

ــی، از  ــون ادب ــل مت ــه در تحلی ــت ک ــتی آن اس ــد فرمالیس ــی نق ــن ویژگ      مهم  تری
معیارهــا، الگوهــا و ابزارهــای دقیــق، بــرای ســنجش و تحلیــل متــون ادبــی اســتفاده می  شــود. 
ــی« رهــا می  شــود  ــن از »نســبی  گرایی«، »تفســیرگرایی« و »نگــرش ذوق ــی مت ــن موقعیت در چنی
ــه  ــرد. ازجمل ــرار می  گی ــی و داوری ق ــورد ارزیاب ــی، م ــنجه  های عین ــا و س ــاس معیاره و براس
مهم  تریــن »معیارهــا« و »ســنجه  ها« بــرای ســنجش متــون ادبــی، »ادبیــت2« اســت. بــا اســتفاده 
از معیــار ادبیــت، بســیاری از متــون ادبــی در ســطوح مختلــف »طبقه  بنــدی« می  شــوند و ایــن 

ــود.   ــی می  ش ــای ادب ــا و تحلیل  ه ــق در ارزیابی  ه ــت و تدقی ــب عینی ــار، موج معی
     اصطــلاح کلیــدی »ادبیــت« از بســیاری جهــات متأثــر از آرای فردینــان دوسوســور 
اســت. سوســور اعتقــاد داشــت کــه میــانِ زبــان3 و گفتــار4 تفــاوت وجــود دــارد؛ زبــان یــک 
ــف شــکل  ــا و ســبک  های مختل ــه براســاس آن، گفتاره ــی« اســت ک ــرح کل ــام و »ط ــامِ ع نظ
می  گیرنــد؛ پــس »زبــان« صــورت »بالقــوه«، و »گفتــار« و »نوشــتار« صــورت »بالفعــل« و »نمــودِ« 
ــد  ــگ( پدی ــان )لان ــی از زب ــوع و نوجوی ــطة تن ــی به  واس ــار ادب ــیاری از آث ــتند. بس ــان هس زب
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می  آینــد. بــر همیــن اســاس فرمالیســت  ها معتقدنــد کــه هرگونــه »انحــراف« از ایــن زبــانِ کلــی 
ــود. از  ــت« در کلام می  ش ــه »ادبی ــر ب ــارول(، منج ــار )پ ــد گفت ــیوه  های جدی ــدآوردن ش و پدی
منظــر فرمالیســت  ها انحــراف از کلام عــادی و زبــان روزمــره )نرُم  هــا( موجــب برجسته  شــدن 
کلام و متمایزشــدن آن از زبــان عــادی و روزمــره می  شــود و »التــذاذ« مخاطــب را بــه همــراه 
دــارد. بــه همیــن جهــت ســوزان ســانتاگ1 بــا نقــد رویکــرد هرمنوتیکــی و نســبی  گرایانه معتقــد 
ــتیم؛  ــر هس ــاب هن ــذاذ« در ب ــة الت ــد »نظری ــا نیازمن ــل«، م ــة تأوی ــای »نظری ــه ج ــه ب اســت ک
ــد و نوعــی »هنرســتیزی« اســت  ــرل و ســربه  راه می  کن ــری را رام، کنت ــر هن ــه تفســیر، اث چراک
)1399: 33(؛ بنابرایــن همان  گونه  کــه گفتــه شــد، تلقــی کانــت از »اســتقلال هنــری« و »اعیــان 

زیباشــناختی«، بنیــاد نظریه  هــای نقــد نــو و فرمالیســم روســی اســت. 
     فرمالیســت  ها بــر »نحــوة« شــکل  گیری متــن/ کلام/ گفتــار تأکیــد دارنــد و 
معتقدنــد آثــار ادبــی بــزرگ، عــلاوه بــر دارابــودن محتــوای غنــی، متضمــن شــکل، قالــب و فرم 
متفــاوت، در مقایســه بــا ســایر آثــار مشــابه هســتند و همیــن مســئله موجــب تمایــز، بزرگــی 
ــنایی  زدایی،  ــون آش ــی چ ــر تمهیدات ــا ذک ــم ب ــود. فرمالیس ــار می  ش ــن آث ــدن ای و برجسته  ش
ــا  ــا ب ــت«، قصــد داشــت ت ــک کلام »ادبی ــازی و در ی ــزی، برجسته  س ــازی، هنجارگری بیگانه  س
»عینی  کــردنِ« خــودِ »متــن« و اعتباربخشــیدن بــه آن، متــن را بــه نقطــة ثقــل و »مرکــز« مباحــث 
ــا ایــن رویکــرد، »متــن« تبدیــل بــه ابــژة مــورد مطالعــه2 دــر نظریه  هــای  ادبــی تبدیــل کنــد. ب
ــتِ« نویســنده/  ــال »نی ــاً به  دنب ــی می  شــود و درنتیجــه، برخــلاف الگو  هــای ســنتی کــه غالب ادب
مؤلــف و زمینــة متــن )تاریــخ، فرهنــگ و ســنت( بودنــد،  مشــخصاً خــودِ متــن، موردتوجــه 
ــار هنــری صرفــاً بــرای التــذاذ مخاطبــان  و برجسته  ســازی قــرار می  گیــرد. از منظــر کانــت، آث
ــوا، مفهــوم و گزاره  هــای مســتند  ــال محت ــار هنــری نمی  بایســت به  دنب خلــق می  شــوند و در آث
ــود.  ــا« ب ــد »درون  مبن ــدع نق ــر مُب ــن منظ ــت از ای ــود )1388: 214ـ205(. کان ــکا ب ــل   ات و قاب
ــگام  ــه هن ــن ب ــود؛ بنابرای ــی می  ش ــاع« تلق ــا« و »خودارج ــه  ای »درون  مبن ــز نظری ــم نی فرمالیس
تحلیــل »متــن« بــه »زمینه  هــای تولیــد متــن« توجــه چندانــی نمی  شــود؛ چراکــه متــن 
ــد. از  ــاع می  ده ــن( ارج ــود« )مت ــه »خ ــب را ب ــاً مخاط ــانه، دائم ــر زیباشناس ــطة عناص به  واس
ــم و تفاهــم  ــل   تفهی ــی« انتظــار گزاره  هــای تعلیمــی و قاب ــن ادب ــوان از »مت ــت نمی  ت منظــر کان
داشــت. تحلیــل و معنــای اثــر ادبــی نیــز به  معنــای متقــن و قابــل اســتنادی »ارجــاع« نمی  دهــد؛ 
ــات( می  بایســت  ــا و ترکیب ــن )واژه  ه ــترس مت ــل دس ــی و قاب ــط وجــوه عین ــر فق ــن منظ از ای
مــورد بررســی قــرار گیرنــد )100ـ99(؛ همچنان  کــه مقالــة معــروف شکلوفســکی3، »رســتاخیز 

واژه  هــا« )1914( بــر وجــوه عینــی و انضمامــی واژه  هــا تأکیــد داشــت.  
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    بنابــر توضیحــات فــوق، فرمالیســم روس یــک نقــد »معیارمحــور« اســت و نیــاز بــه 
ــرای تحلیــل متــن دارد؛ بنابرایــن عنصــر »ادبیــت«  ابزار  هــا و ســنجه  های دقیــق اندازه  گیــری ب
ــان روزمــره«  ــرم زب ــژة آزمایشــگاهی« براســاس فاصله  گیــری از »نُ در متــن، همچــون یــک »اب
ســنجیده می  شــود. بــر همیــن اســاس، فرمالیســم نــه یــک نظریــة »ســلیقه  ای« و »نســبی«؛ بلکــه 
رویکــردی »عــام« و »روشــمند« بــرای تحلیــل متــون ادبــی تلقــی می  شــود کــه بــا معیار  هــای 
ــر همــان اســاس  ــن را می  ســنجد و ب ــودن یــک مت ــزان ادبی  ب ــام »ادبیــت«، می ــه ن مشــخصی ب

نیــز متــن را نقــد و ارزیابــی می  کنــد. 
    همچنان  کــه در فلســفة تحلیلــی نیــز بــا یــک رویکــرد عینــی و انضمامــی مواجــه 
هســتیم و »چنیــن نیســت کــه دســتاوردهای فلســفة تحلیلــی ذهنــی و ســلیقه  ای باشــند« )ســرل 
و ویلیامیــز 1399: 73ـ72(. ادبیــت به  عنــوان یــک معیــار قابــل اندازه  گیــری، براســاس »بســامد1« 
ــای  ــن مؤلفه  ه ــه از مهم  تری ــود؛ همچنان  ک ــری می  ش ــرد آن اندازه  گی ــرد و کارک ــزان کارب و می
سبک  شــناختی نیــز بــرای تحلیــل یــک متــن، اســتفاده از عناصــر »بســامد« و »غالــب« اســت؛ 
ــم دارد و  ــازی مفاهی ــت از برجسته  س ــواره حکای ــرار هم ــن »تک ــک مت ــل ی ــن در تحلی بنابرای
ــده  ــرون بمانند«)پاین ــدان بی ــرة توجــه منتق ــد از دای ــه نبای ــکات مهمــی اســت ک نشــانه  ای از ن
1397: 41( بــر همیــن اســاس میــزان عناصــر به  کاررفتــه در یــک متــن، برحســب ژانــر، قالــب، 
ــون ســبک  ــرای تشــخیص مت ــال، ب ــرای مث ــار مشــابه، ســنجیده می  شــود؛ ب دوره، و دیگــر آث
خراســانی یــا عراقــی، برحســب عناصــری چــون بســامد واژه  هــای عربــی و فارســی، معشــوق 
ــیک و... و  ــر زیباشناس ــری عناص ــزان به  کارگی ــی، می ــادگی و پیچیدگ ــمانی، س ــا آس ــی ی زمین
ــون  ــودن مت ــا عراقی  ب ــانی ی ــی خراس ــور تقریب ــوان به  ط ــک، می  ت ــودن هری ــب غالب  ب برحس
را مشــخص کــرد. فرمالیســم نیــز براســاس »عنصــر غالــب« و »بســامدِ« عناصــر در یــک متــن، 
ــه از برجسته  ســازی،  ــن ک ــد. هــر مت ــی می  کن ــی آن را بررســی و ارزیاب ــت« و وجــوه ادب »ادبی
ــت«  ــد »ادبی ــد، واج ــوردار باش ــتری برخ ــزی بیش ــازی و هنجارگری ــنایی  زدایی، بیگانه  س آش
ــا و  ــاس ملاک  ه ــنتی، براس ــای س ــلاف نقد  ه ــم برخ ــد فرمالیس ــن نق ــت؛ بنابرای ــتری اس بیش
ــت و ارجــاع  ــد و عینی ــرار می  ده ــی ق ــورد بررســی و ارزیاب ــن را م ــری، مت ــای دقیق  ت معیاره
درون  متنــی و ملمــوس، در آن بســیار مهــم اســت. بــه همیــن دلیــل »وجــه غالــب« را می  تــوان 
ــان دارد،  ــر فرم ــه دیگــر عناصــر را زی ــرد ک ــف ک ــری تعری ــر هن ــی اث ــة عنصــر کانون »به  منزل
آن  هــا را تعیــن می  بخشــد و دگرگــون می  ســازد. وجــه غالــب یکپارچگــی ســاختار را تضمیــن 

ــن  1377: 32(.  ــد« )یاکوبس می  کن
   هروقــت مــا دربــاره اثــر هنــری تأمــل می  کنیــم، توجــه مــا روی »مدلــول« متمرکــز 
ــه خــود »نشــانه« )فــرم(  نمی  شــود )به  تعبیــر یلمــزف2 ســاحت محتوایــی(، بلکــه توجــه مــا ب

1 .  Frequency
2 .  Louis Hjelmslev

.  
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جلــب می  شــود. درواقــع بــه آنچــه »گفته  شــده« توجــه نشــان نمی  دهیــم؛ بلکــه بــه »چگونگــی 
بیــان« آن علاقه  منــد هســتیم. بــر همیــن اســاس اســت کــه یاکوبســن1 دــر مصاحبــه  ای دــر ســال 
ــر  ــا ب 1980 می  گویــد: »مــن سرســختانه تأکیــد داشــتم کــه از کلمــات معنــادار پرهیــز کنــم ت
ــن »عنصــر  ــا 67(؛ بنابرای ــم« )زیم ــز کن ــی تمرک ــة کلمــات و خــود اصــوات زبان عناصــر اولی
غالــب«، »محــک« و »ملاکــی عینــی« بــرای ســنجش وجــوه مختلــف اثــر ادبــی اســت. حتــی در 
صــورت اتخــاذ رویکــرد اجتماعــی و فرهنگــی در تحلیــل متــون نیــز بــه »عنصــر غالــب« توجــه 
ــکل  گیری  ــی در ش ــی  ـ اجتماع ــای فرهنگ ــخ و زمینه  ه ــر تاری ــث تأثی ــه بح ــود. زمانی  ک می  ش
ــر  ــی »عنص ــر جابه  جای ــت  ها ب ــود، فرمالیس ــرح می  ش ــری مط ــی هن ــای ادب ــا و قالب  ه ژانر  ه
ــر و تحــول صورت  هــای شــعری تصادفــی  ــد فرمالیســت    ها »تغیی ــد. از دی ــد دارن ــب« تأکی غال
نیســت؛ بلکــه نتیجــة جابه  جایــی عنصــر غالــب اســت« )ســلدن و ویدســون 56( ایــن وجــه 
ــه  ــن اگرچ ــود دارد؛ بنابرای ــوزه وج ــن ح ــردازان ای ــرش نظریه  پ ــر نگ ــم در سراس از فرمالیس
فرمالیســت  ها معطــوف بــه فــرم و نگــرش انضمامــی نســبت بــه متــن هســتند؛ بــا این  حــال در 
ــوان یــک ســنجة انضمامــی،  ــب، به  عن ــر عنصــر غال ــان ب ــی، هم  چن صــورت مواجهــة برون  متن

ــواع ادبــی تأکیــد دارنــد.  در شــکل  گیری ژانرهــا، قالب  هــا و ان

3ـ2. علم  محوری
    کانــت دــر نقــد قــوة حکــم میــان قــوة حکــم تعین  بخــش2 و قــوة حکــم متأملانــه3 
ــی« و  ــت »علم ــاوت معرف ــد تف ــز همانن ــن تمای ــود )1388: 207ـ186(. ای ــل می  ش ــز قائ تمای
»زیباشــناختی« اســت. از منظــر سوســور، مارتینــه و یلمزلــف نیــز ســطح آوا/ اصــوات از ســطح 
ــان »دو ســطح از  ــت و فرمالیســت  ها می ــه دیگــر ســخن، کان ــم مســتقل اســت؛ ب ــا/ مفاهی معن
زبــان« تفــاوت قائــل می  شــوند. فرمالیســت    ها معتقدنــد کــه »روســاختِ« آثــار ادبــی به  واســطة 
ــطة  ــی به  واس ــار ادب ــوای آث ــه محت ــال آن  ک ــتند؛ ح ــی هس ــل بررس ــان قاب ــه »انضمامی«ش وج
ــوا« و  ــطح »محت ــان دو س ــتند و می ــل نیس ــل   تجزیه  وتحلی ــی، قاب ــندگی و خود  ارجاع خودبس
»فــرم« )اصــوات، واج  هــا و کلمــات( تفــاوت وجــود دارد. متــون ادبــی نیــز »شــناخت  پذیری« 
ــر  ــه تعبی ــد و ب ــار علمــی و پوزیتویســتی متفاوتن ــا آث ــد؛ درصورتی  کــه ب خــاص خــود را دارن
کانــت، غیرقابل  تقلیــل بــه »مفهــوم« هســتند. از منظــر جــان کــرو رانسم4 شــعر نــوع خاصــی 
از شــناخت )شــهود( را القــا می  کنــد کــه بــا تفکــر مفهومــی »علــم« قابــل مقایســه نیســت. از 
ــه »منطــق  ــاً علی ــدارد و غالب ــه نســبت »ذاتــی« ن ــا »منطــق« و »علــم« هیچ  گون منظــر او شــعر ب
ــی  ــال »حقیقت ــه به  دنب ــق  دان ک ــک منط ــلاف ی ــن برخ ــت )1941: 287(؛ بنابرای ــمی« اس رس

1 .  Roman Jakobson
2 .  determining power of judgement
3 .  Reflecting power of judgement
4.  John Crowe Ransom
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جهانــی« اســت، شــاعر در جســت    وجوی امــر خاصــی اســت کــه برابــری »مفهومــی« و تفســیر 
ــندگی«  ــی »خودبس ــر ادب ــرای اث ــت  ها ب ــت و فرمالیس ــه کان ــن اگرچ ــدارد؛ بنابرای ــی« ن »علم
قائــل هســتند؛ امــا فرمالیســت    ها بــرای تحلیــل وجــه انضمامــی اثــر )فــرم( رویکــردی »علمــی« 
ــو،  ــد ن ــم نق ــد اســت »ه ــه معتق ــا ک ــزارة زیم ــن گ ــن برخــلاف ای ــد؛ بنابرای را اتخــاذ می  کنن
ــود  ــی موج ــة علّ ــم و رابط ــف پوزیتویس ــدت مخال ــم به  ش ــم فرمالیس ــی و ه انگلوآمریکای
میــان داده  هــای تجربــی بودنــد« )37( بایــد تأکیــد داشــت کــه درســت اســت »فرمالیســم« بــر 
ــه  تفســیر و برداشــت علمــی از  ــد دارد و ب ــی تأکی ــار ادب ــذاذی« آث وجــه »استحســانی« و »الت
ــی مواجــه  ــر ادب ــا اث ــی« ب ــای علم ــلًا براســاس »الگوه ــا عم ــات بی  اعتناســت؛ ام ــر و ادبی هن
می  شــود؛ بنابرایــن فرمالیســم اگرچــه از منظــر نگــرش و التــذاذ هنــری )کانتــی( در ضدیــت بــا 
»چهارچــوب علمــی« اســت؛ امــا براســاس عناصــر و »الگوهــای علمــی« بــه تحلیــل و بررســی 

ــد.  ــا یکدیگــر ندارن ــن دو تضــادی ب ــردازد و ای ــی می  پ ــار ادب آث
   فرمالیســت    ها اساســاً اعتقــاد دارنــد »اثــر ادبــی« یــک جهــان »غیرحقیقــی« )مجــازی( 
اســت کــه »حقیقــت خــاص« خــود را دارد و قابــل تعمیــم و ارجــاع بــه بیــرون نیســت؛ امــا بــر 
ایــن باورنــد کــه آثــار »خلاقــة ادبــی« می  بایســت صرفــاً براســاس »عینیــت« و »علــم ادبیــات« 
ــن  ــطة همی ــز به  واس ــی نی ــر ادب ــوای اث ــی محت ــد و حت ــرار گیرن ــی ق ــل و بررس ــورد تحلی م
ســاختار فرمــی و انضمامــی شــکل می  گیــرد و اساســاً مــا ناگزیــر از »فــرم« هســتیم. از منظــر 
ــه  ای  ــی و زمین ــی را براســاس داده  هــا و اطلاعــات برون  متن ــر ادب فرمالیســت    ها، نمی  بایســت اث
ــب آن تفســیر و  ــرد غال ــه رویک ــاره  ای ک ــه در فلســفة ق ــال آن  ک ــرار داد؛ ح ــورد بررســی ق م
ــرای بررســی  ــت، ســوژه و...( ب ــخ، موقعی ــف )ســنت، تاری ــل اســت، از زمینه  هــای مختل تأوی
متــن اســتفاده می  شــود؛ بنابرایــن در فرمالیســم، اســاسِ تحلیــل، صرفــاً »ابــژة آزمایشــگاهی« و 
قابــل دســترس )متــن( اســت؛ همچنان  کــه در علــوم تجربــی و رویکــرد تحلیلــی نیــز صرفــاً بــه 
»ابــژة مــورد آزمایــش« توجــه می  شــود؛ البتــه زیمــا خــود در ادامــه بــه تأثیرپذیــری فرمالیســم 
از رویکــرد علمــی و تحلیلــی اشــاره می  کنــد و معتقــد اســت کــه امثــال برگســون1 و »حلقــة 

ــد )48(.  ــش فرمالیســم تأثیرگــذار بوده  ان ــن« در پیدای وی
ــا اتخــاذ »رویکــرد علمــی«، اصطــلاح »علــم ادبیــات« را      بنابرایــن فرمالیســت  ها ب
وضــع می  کننــد. طبیعــی اســت دــر چنیــن اصطلاحــی بایــد به  دنبــال پارادایم  هــا2 و مؤلفه  هــای 
علمــی بــود. از ایــن جهــت فرمالیســم، علمــی اســت کــه »در آن توصیــف کارکردهــای نظــام 
ادبــی، تحلیــل عناصــر ســازندة متــن، بررســی قوانیــن درونــی حاکــم بــر تکامــل ژانرهــای ادبی 
از راه شــناخت مناســبات عناصــر درونــی شــکل می  گیــرد« )احمــدی 1395: 50(. همچنان  کــه 
گفتــه شــد، بســیاری از عناصــر علــمِ پوزیتویســتی در نظریــة فرمالیســم تجمیــع شــده اســت؛ 

1.  Henri Bergson
2 .  paradigm
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ــق و  ــن؛ تدقی ــی و آزمایشــگاهی مت عناصــری چــون یکپارچگــی و اندام  وارگــی؛ بررســی عین
ــای  ــه ویژگی  ه ــب( و ...، ازجمل ــام )بســامد/ وجــه غال ــداد و ارق ــا اع ــاط ب ــری؛ ارتب اندازه  گی
مهــم نظریــة فرمالیســم هســتند. از نظــر کولریــج 1 »شــعر« هم  چــون اندام  هــای یــک »موجــود 
ــاختار و  ــر س ــده از نظ ــن موجــود زن ــتند. ای ــگ« هس ــر »هماهن ــا یکدیگ ــه ب ــده« اســت ک زن
ــل«  ــی نیســت و حاصــل »تخی ــاع و مفهوم ــا برون  ارج ــی اســت؛ ام ــوس و انضمام ــرم، ملم ف
اســت. به  تعبیــر دیچــز2 نیــز »صــورت ارگانیــک چیــزی جــز محصــول تخیــل نیســت« )1388: 
ــت  ــکافی، می  بایس ــون کالبد  ش ــن(، همچ ــعر )مت ــک ش ــل ی ــرای تحلی ــن ب 183ـ182(؛ بنابرای
قســمت  ها و اجــزای مختلــف متــن و ارتبــاط آن  هــا بــا دیگــر اجــزای شــعر، مــورد ســنجش و 
ارزیابــی قــرار گیــرد. بی  جهــت نیســت کــه شکلوفســکی ادبیــات و نظریــة فرمالیســم را »علــم 
ــری  ــی« روش جب ــکی »عادت  وارگ ــر شکلوفس ــرد. از منظ ــر می  گی ــات« در نظ ــتقل ادبی مس
اندیشــه اســت کــه ادبیــات به  واســطة ادبیــت و آشــنایی  زدایی، تاحــدودی از ایــن جبــر رهایــی 
می  یابــد )کارتــر 1395: 38( از نظــر شکلوفســکی فرمالیســم تلاشــی اســت بــرای خلــق »علــم 
مســتقل ادبیــات« کــه به  طــور اخــصّ، فقــط »مــواد ادبــی« را مطالعــه کنــد. فرمالیســم به  واســطة 
ایــن نگــرش، همچــون علــم پوزیتویســتی، بــا انگاره  هــای رویکــرد »تحلیلــی« هم  ســو اســت. 
ــرار  ــز« ق ــیه  ای( در »پرانت ــه  ای )حاش ــرِ زمین ــی عناص ــی، تمام ــرد تحلیل      در رویک
ــن  ــر آیخ ــود. از منظ ــی می  ش ــعر بررس ــن/ ش ــه/ مت ــورد مطالع ــژة م ــط اب ــد و فق می  گیرن
ــی  ــی اســت؛ یعن ــی علم ــه اثبات  گرای ــدید ب ــتگی ش ــن دلبس ــام3 »مشــخصة فرمالیســم، همی ب
ــر  ــودش را ب ــر خ ــناختی... هن ــناختی و زیبایی  ش ــیرهای روان  ش ــفی، تفس ــای فلس ــی باوره نف
ــا  ــل ب ــت  ها در تقاب ــب  1396: 40( فرمالیس ــل از حبی ــه نق ــد« )ب ــل می  کن ــز تحمی ــه چی هم
رویکردهــای برون  متنــی، صرفــاً بــه عناصــر زیباشناســیک و عینــی توجــه دارنــد و معتقدنــد کــه 
همیــن عناصــر، عامــل پیدایــش »ادبیــات« هســتند و اساســاً دیگــر مــوارد جــزو »علــم ادبیــات« 
قــرار نمی  گیرنــد؛ چراکــه ارتباطــی بــا ادبیــات ندارنــد و بررســی آن  هــا یــک امــر »غیرعلمــی«، 
»غیرادبــی« و »حاشــیه  ای« و »ناضــرور« اســت. یاکوبســن کــه خــود گرایش  هــای زبان  شناســانه 
و علمــی دربــاب شــعر و ادبیــات دــارد، بــر تحلیــل »مورفولوژیــکال4« تأکیــد داشــت. از نظــر 
وی »مطالعــات ادبــی بایــد بــه تحلیــل  علمــی و عینــی از هنــر کلامــی بپــردازد« )1971: 103(. 
وی همچنیــن در مقالــة »شــعر جدیــد روســی« می  گویــد: »موضــوع علــم ادبــی، نــه ادبیــات؛ 

ــه نقــل از احمــدی 42(. ــون اســت« )ب ــت( مت ــودن )ادبی ــل ادبی  ب ب
     همان  طورکــه گفتــه شــد فرمالیســم براســاس معیــار و ســنجه  های عینــی بــه تحلیــل 
ــای  ــت« و معیاره ــا »ادبی ــدی ب ــت و هم  پیون ــاس قراب ــات براس ــم ادبی ــردازد. عل ــون می  پ مت
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ــی  ــه ویژگ ــرد و ازجمل ــکل می  گی ــره( ش ــادی و روزم ــون )ع ــر مت ــا دیگ ــز آن ب آن و تمای
ــی  ــنجه   و میزان ــار، س ــو و معی ــک الگ ــوان ی ــت به  عن ــت. ادبی ــنجش  پذیری« اس ــم آن، »س مه
ــم  ــه عل ــد؛ همچنان  ک ــی می  پردازن ــون ادب ــل مت ــه تحلی ــای آن ب ــه فرمالیســت    ها برمبن اســت ک
پوزیتویســتی نیــز براســاس پارامترهــا، الگوهــا و نرُم  هــای عینــی بــه تحلیــل داده  هــا می  پــردازد؛ 
بنابرایــن »ادبیــت« عنصــری »انســجام  بخش« اســت کــه کل نظریــة فرمالیســم روس بــر مبنــای 
آن ســنجیده می  شــود. بــه همیــن جهــت تینیانــوف1 تأکیــد دــارد: »تنهــا زمانــی تاریــخ ادبــی 
تبدیــل بــه یــک علــم خواهــد شــد کــه موضــوع آن ادبیــت اثــر باشــد« )احمــدی 45(؛ بنابرایــن 
برخــلاف زیمــا کــه معتقــد اســت: »فرمالیســم، مثــل نقــد نــو، نظریــه  ای همگــون نیســت؛ بلکــه 
ــگارد و دیگــر  ــی، آوان ــن کانت  گرای ــی اســت کــه بی مجموعــة بی  قاعــده  ای از ایده  هــای مکمل
ــم روس  ــاً فرمالیس ــه اتفاق ــت ک ــان داش ــت اذع ــت« )51( می  بایس ــان اس ــا در نوس موضع  ه
ــمند  ــد و روش ــد، نظام  من ــی، قاعده  من ــی و علم ــنجه  های عین ــا و س ــودن معیاره ــاظ داراب به  لح
ــن« و »ســنجة  ــار بنیادی ــک »معی ــوان ی ــت« را به  عن ــه عنصــر مهمــی چــون »ادبی اســت؛ چراک

انضمامــی« بــرای تحلیــل و بررســی متــون ادبــی پیشــنهاد داده اســت. 
ــی  ــامان  دهی مفهوم ــال س ــم به  دنب ــلاف عل ــات برخ ــه »ادبی ــت ک ــد اس ــت 2معتق      بن
جهــان نیســت؛ بلکــه درپــی عــدول از هنجــار و اشــکال و صــوری اســت کــه به  وســیلة آن  هــا 
جهــان به  گونــه  ای عــادی و معمــول درک و دریافــت می  شــود« )2003: 25(. ایــن ســخن بنــت 
ــد تاحــدودی درســت باشــد  ــام آفرینش  گــری می  توان ــات، خاصــه در مق ــاب ادبی اگرچــه درب
ــه مقوله  بنــدی و مفهوم  ســازی  و غایــت ادبیــات، ممکــن اســت همچــون علــم پوزیتویســتی ب
ختــم نشــود؛ امــا در مقــام تحلیــل و نقــد آن، »نظریــة فرمالیســم« )علــم ادبیــات( به  دنبــال آن 
اســت کــه متــن )ابــژه( به  طــور عینــی و دقیــق مــورد بررســی علمــی قــرار گیــرد. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه یکــی از مفاهیــم کلیــدی فرمالیســم »اســتعارة ماشــین« اســت. اســتعارة ماشــین 
ــا در فضــای رشــد  نشــان از نگــرش پوزیتویســتی و بعضــاً مکانیکــی فرمالیســم دارد و »گوی
فرمالیســم، مســئلة ماشــین، نــگاه تمــام اصحــاب تفکــر را بــه خــود جلــب کــرده بــوده اســت« 
ــق  ــی و دقی ــور علم ــد به  ط ــتی، ناق ــد فرمالیس ــن در نق ــی 1391: 40(؛ بنابرای ــفیعی   کدکن )ش
ــر  ــه از نظ ــد؛ همچنان  ک ــن کن ــاع و آن را تبیی ــود دف ــذاری« خ ــل »ارزش  گ ــد از دلای می  توان
ــق  ــد به  طــور دقی ــد« نمی  توان ــه »هنرمن ــن اســت ک ــد« ای ــاوت »دانشــمند« و »هنرمن ــت، تف کان
و انضمامــی دربــاب اثــر خــود ســخن بگویــد؛ حــال آنکــه یــک »دانشــمند« نگاهــی عینــی و 
انضمامــی بــه ابــژه دارد و مســیر و فراینــد کار خــود را به  طــور صریــح می  توانــد تبییــن کنــد؛ 
ــة«  ــرد »نقادان ــا رویک ــات ب ــری« ادبی ــاحت »آفرینش  گ ــد، س ــه ش ــه گفت ــن همان  طورک بنابرای
ــمند  ــون دانش ــت همچ ــن اس ــی ممک ــن ادب ــقِ مت ــاعر/ خال ــف/ ش ــت. مؤل ــاوت اس آن متف
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ــد؛  ــون نباش ــط پیرام ــان و محی ــی جه ــی و مقول ــامان  دهی مفهوم ــال س ــی به  دنب علوم  تجرب
ــژة  ــا اب ــی« ب حــال آنکــه در ســوی دیگــر، »ناقــد فرمالیســت« همچــون یــک »دانشــمند تجرب
انضمامــی و عینــی )متــن ادبــی( مواجــه اســت کــه براســاس عنصــر »ادبیــت«، متــن را  مــورد 
ــر، ســنجش  پذیر و  ــی، تکرار  پذی ــد عناصــر علم ــت به  مانن ــد. عنصــر ادبی ــرار   می  ده بررســی ق
انضمامــی اســت و معیــار متقنــی بــرای ســنجش متــون ادبــی تلقــی می  شــود؛ بنابرایــن اگرچــه 
ــان  ــی« جه ــن علم ــی »تبیی ــی، فرم  محــور، خودبســنده و خودارجــاع هســتند و درپ ــون ادب مت
ــرار  ــد ســنجیده شــوند و موردبررســی ق ــی )ادبیــت( می  توانن ــا خــود به  لحــاظ ادب نیســتند؛ ام
ــوند و  ــدی می  ش ــی طبقه  بن ــولات مختلف ــواع و مق ــا، ان ــی در ژانره ــون ادب ــه مت ــد؛ البت گیرن
متــون تفســیری، دینــی، روان  شــناختی، تاریخــی و... ممکــن اســت واجــد »معرفت  شناســی« و 

همچنیــن »مفهوم  ســازی« نیــز باشــند کــه خــود مبحــث دیگــری اســت. 

3ـ3. پوزیتویسم و عینیت
ــی و  ــفة تحلیل ــرش فلس ــا نگ ــات ب ــیاری جه ــم از بس ــه فرمالیس ــد ک ــه ش     گفت
ــه ســاحتِ  ــن خــود، ب ــت اســت. فرمالیســم براســاس نگــرش بنیادی ــی واجــد قراب علوم  تجرب
انضمامــیِ )فــرم( اثــر ادبــی معطــوف اســت؛ بــه همیــن جهــت ریچــارد هارلنــد1 اذعــان دــارد 
کــه »فرمالیســت  ها ماننــد دانشــمندان بودنــد« )1386: 147(؛ بنابرایــن ایــن دسترســی و تأکیــد 
بــر جوانــب »عینــی متــن« موجــب شــده اســت تــا بــا پوزیتویســم علمــی و فلســفة تحلیلــی 
قرابت  هایــی یابــد. زیمــا معتقــد اســت کــه فرمالیســم و نقــد نــو مخالــف پوزیتیویســم هســتند: 
»هــر دو گــروه به  شــدت مخالــف پوزیتویســم کــه تلاشــی اســت درراســتای بنیادنهــادن نظریــة 
ــنده،  ــة نویس ــل زندگی  نام ــی، مث ــای تجرب ــان داده  ه ــود می ــی موج ــة علّ ــاس رابط ــی براس ادب
واقعیــات تاریخــی و... مارکسیســم بودنــد« )37(؛ حــال آنکــه اساســاً نگــرش علمــی بــا ایــن 
ویژگی  هــا بیگانــه اســت. نگــرش پوزیتویســتی یــک نگــرش انضمامــی و عینــی اســت کــه بــا 
عناصــری چــون تاریــخ، اجتمــاع، زمینــه، موقعیــت تاریخــی و... غالبــاً فاقــد قرابــت اســت و 
ــژة  ــاً اب ــه دارد و صرف ــگاهی، توج ــه آزمایش ــی، خاص ــی و علم ــای تجرب ــه مؤلفه  ه ــاً ب صرف
موردمطالعــه را تحلیــل و بررســی می  کنــد. زیمــا البتــه دــر ادامــه جملــه  ای از اوا تامســون2 نقــل 
می  کنــد کــه حاکــی از تأثیــر و تأثــر و تعامــل ایــن رویکردهــا بــا یکدیگــر اســت: »برگســون، 
حلقــة ویــن و دیگــر فیلســوفان نیــز فرمالیســت  ها را تحت  تأثیــر قــرار داده  انــد« )48(؛ 
بنابرایــن نگــرش علمــی فرمالیســم برخاســته از همــان وجــوه ملمــوس و انضمامــی متــن اســت 
ــام معتقــد اســت فرمالیســم »بایــد علمــی مســتقل  کــه بســیار مــورد تأکیــد قــرار دارد. آیخن  ب
و ویــژه باشــد؛ علمــی کــه حــوزه  ای از مســائل ملمــوس و مشــخص خــاص خــود را داشــته 

1 .  Richard Harland
2 .  Thomson
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ــتیم؛  ــه هس ــخصی مواج ــای مش ــا و معیاره ــا میزان  ه ــم ب ــولاً در عل ــد« )1979: 1(. معم باش
ــه پیشــتر  ــر همان  طورک ــن ام ــد. ای ــه جــوش می  آی ــای خاصــی ب ــلًا آب در دم ــه مث هم  چنان  ک
گفتــه شــد، در علــم ادبیــات )فرمالیســم( بــا معیــار »عنصــر غالــب« ســنجیده می  شــود. از نظــر 
ــی اســت کــه ســایر اجــزا را اداره و  ــر ادب ــدة هراث ــب »جــزء متمرکزکنن یاکوبســن عنصــر غال
ــن و عینی  کــردن  ــه جهــت تعی ــز ب ــر 47(. یاکوبســن نی ــر می  دهــد« )کارت ــن کــرده و تغیی تعیی
اثــر ادبــی بــه »عنصــر غالــب« توجــه دارد؛ هم  چنان  کــه در حــوزة علــم نیــز بــه عنصــر غالــب 
در هرپدیــده  ای توجــه می  شــود. در رویکــرد آزمایشــگاهی کــه ازجملــه مهم  تریــن نمودهــای 
علم  تجربــی و تحلیلــی اســت، بــا معیــار قــراردادن »عناصــر غالــب« و ســنجه  های »عــددی« و 
ــه نگــرش  ــن می  شــود. همچنان  ک ــاری« و »ســلامت« مشــخص و تعیی ــی«، محــدودة »بیم »کمّ
ریاضــی و منطقــی ازجملــه مبانــی اساســی فلســفة تحلیلــی )علمــی( اســت و »منظــور راســل 
ــت  ــة معرف ــن نظری ــود و ای ــرا ب ــی تجربه  گ ــک معرفت  شناس ــاً ی ــی« اساس ــفة علم از »فلس
ــترول 1396: 72(؛  ــد« )اس ــی باش ــق ریاض ــر منط ــی ب ــد متک ــرد بای ــس می  ک ــه او ح ــود ک ب
ــا ســلایق و علایــق متغیــر و  بنابرایــن در رویکــرد فرمالیســم، برخــلاف رویکــرد تفســیری، ب
ــر روابــط حکم  فرماســت  متفــاوت، مواجــه نیســتیم؛ بلکــه منطــق ریاضــی، کمّــی و منطقــی ب
ــارة  ــد درب ــک منتق ــرات ی ــلایق و نظ ــامل س ــه  ای ش ــچ بیانی ــد »هی ــان می  ده ــر نش ــن ام و ای
خلــق ادبــی، هیــچ  گاه جایگزیــن تحلیــل عینــی و علمــی از هنــر زبانــی نخواهــد شــد« )کارتــر 
ــادی« اســت کــه  ــان یــک »واقعیــت م ــه شــد از نظــر فرمالیســت  ها زب 46(. همان  طورکــه گفت
ــل تحلیــل و بررســی اســت. از ایــن منظــر  کارکــرد آن همچــون عملکــرد یــک »ماشــین« قاب
نقــد فرمالیســم می  بایســت هنــر را از »رمــز و راز«، »تفســیر«، »شخصی  ســازی« و نســبی  گرایی 
جــدا ســازد و »ماهیــت حقیقــی« اثــر هنــری را مــورد بررســی قــرار دهــد )ایگلتــون 1390: 59(.

ــدا،  ــامل ص ــه ش ــت ک ــی« اس ــری« و »عین ــاً »بص ــت    ها غالب ــدات فرمالیس     تمهی
صورخیــال، آهنــگ، نحــو، وزن، قافیــه و فنــون داستان  نویســی و درواقــع کل عناصــر »صــوری« 
می  شــود. حتــی صورخیــال هــم کــه ریشــه در »تخیــل« دارد، حاصــل ترکیــب فرمولــی اســت 
ــی  ــد. نگــرش فرمول ــا مجــاز پدیــد می  آی ــا جا  به  جایــی و جایگزینــی عناصــر اســتعاره ی کــه ب

ــه: ــت؛ همچنان  ک ــم اس ــن فرمالیس ــر بنیادی ــه، از عناص و ماده  گرایان
ــس او  ــت. پ ــد اس ــام جام ــروکار دارد، اجس ــا آن س ــی ب ــوم طبیع ــمند عل ــه دانش ــاده  ای ک م
ــرای  ــد ب ــرا وی می  توان ــد؛ زی ــر دســت یاب ــد تردیدناپذی ــه قواع ــی ب ــوم طبیع ــد در عل می  توان
ــش  ــرف خوی ــه تص ــد ب ــه می  خواه ــاده را آن  گونه  ک ــگاهی م ــاتِ آزمایش ــه تجربی ــیدن ب رس
ــز در همــة حــالات  ــادة جامــد نی ــن م ــی ای درآورد و در آزمایشــگاه آشــکار می  شــود کــه حت

ــب 1390: 208(.  ــرد )قط ــانی نمی  پذی ــر یکس تغیی
بوریــس ژارکــو 1دــر مقالــة »شــیرازه  بندی نظریــة ادبــی به  مثابــة یــک علــم«، ســه نــوع شــباهت 

1.  Boris Jarko
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میــان اثــر ادبــی و ارگانیســم رایــج در »زیست  شناســی« یافتــه اســت: 1. هــردو عبارتنــد از یــک 
کل ترکیب  شــده از عناصــر ناهمگــون؛ 2. هــردو عبارتنــد از »کل«  هــای به  وحدت  رســیده 
ــی در  ــد؛ بعض ــله  مراتب دارای تفاوتن ــة سلس ــازنده به  گون ــر س ــرف، عناص ــردو ط و 3. در ه
وحــدتِ کل دارای نقــش اساســی    اند و بعضــی نــه )بــه نقــل از شــفیعی کدکنــی 45(. مــاده  ای 
ــی« و  ــا »اندام  وارگ ــه ب ــت ک ــده اس ــودات زن ــروکار دارد، موج ــا آن س ــناس ب ــه زیست  ش ک
نگــرش »ارگانیــک« فرمالیســم دارای قرابــت اســت. همچنیــن دانشــمند تجربــی می  توانــد بــه 
قواعــد نســبتاً »تردید  ناپذیــر« دســت یابــد کــه معــادل »عنصــر غالــب« و »ادبیــت« اســت. دخــل 
ــرداز  ــه نظریه  پ ــت؛ همچنان  ک ــدود« اس ــگاهی، »مح ــگام کار آزمایش ــمند هن ــرف دانش و تص
ــمند  ــت. دانش ــه اس ــی( مواج ــای عین ــا و واژه  ه ــر )کلمه  ه ــادة اث ــا م ــاً ب ــز صرف ــم نی فرمالیس
ــال  ــم به  دنب ــد فرمالیس ــه منتق ــت؛ هم  چنان  ک ــی« اس ــکام قطع ــدور »اح ــال ص ــی به  دنب تجرب
ــی«  ــنجه  های عین ــاس »س ــودن آن براس ــا غیرادبی  ب ــی ی ــی ادب ــن و بررس ــر مت ــی عناص بررس
ــت؛  ــردن« اس ــق »تجزیه  ک ــم از طری ــه فه ــیدن ب ــع رس ــز درواق ــی نی ــفة تحلیل ــت. فلس اس
ــه  ــکله، ب ــزای متش ــه اج ــزی ب ــة چی ــق تجزی ــت از طری ــر می  بایس ــر هک ــه از نظ همچنان  ک
تحلیــل آن اهتمــام جســت )اســترول 1396: 9(؛ بنابرایــن »علــم ادبیــات«/ »فرمالیســم« بــا علــم 
ــری  ــد هن ــک واح ــدن ی ــد: »دی ــی دارن ــای نزدیک ــی قرابت  ه ــفة تحلیل ــتی« و فلس »پوزیتویس
ــکل  ــت، به  ش ــوردار اس ــات برخ ــی حی ــلًا از نوع ــت و عم ــک اس ــجام ارگانی ــه دارای انس ک
ــن  ــت ای ــوع ذهنی ــد، از ن ــه راه می  افت ــد و ب ــن می  کنن ــورش را روش ــه موت ــین ک ــک ماش ی
ــم  ــان فرمالیس ــای می ــر قرابت  ه ــی 37( از دیگ ــفیعی کدکن ــد« )ش ــر می  ده ــردازان خب نظریه  پ
و فلســفة تحلیلــی، ضدیــت آن  هــا بــا »تاریخ  گرایــی« و »زمینه  گرایــی« اســت کــه در ادامــه بــه 

ــود.   ــاره می  ش آن اش

3ـ4. ضدیت با تاریخ
ــوژی  ــه ایدئول ــاً ب ــاره  ای و مارکسیســتی، غالب     فرمالیســم برخــلاف رویکردهــای ق
ــان« در رویکــرد فرمالیســم  ــه »زب ــدارد. نگــرش ب ــی اعتنایــی ن و قــدرت مســتتر در متــون ادب
ــی در  ــن ادب ــی مت ــت  ها گوی ــر فرمالیس ــت. از منظ ــاوت اس ــیری« متف ــای »تفس ــا رویکرده ب
ــه نمی  بایســت  ــرار دارد ک ــة آزمایشــگاهی« ق ــک »ایزول ــن در ی »خــلاء« زاده شــده اســت. مت
بــا ناخالصی  هــای دیگــر )تاریــخ، ســنت، ایدئولــوژی و...( ترکیــب و آمیختــه شــود؛ بنابرایــن 
ــوه  ــانی و وج ــات انس ــی از حی ــفة تحلیل ــد فلس ــاره  ای و مانن ــفة ق ــلاف فلس ــم برخ فرمالیس
تاریخــی و اجتماعــی »زبــان« غافــل اســت. از منظــر فیلســوفان قــاره  ای، خاصــه مارکسیســت  ها، 
زبــان را نمی  تــوان فــارغ از فرهنــگ و تاریــخ )زمینــه( بررســی کــرد؛ چراکــه زبــان، »حامــلِ« 
ــلًا  ــورت کام ــه به  ص ــری، ک ــر هن ــک اث ــی ی ــن حت ــر باختی ــت. از منظ ــدرت اس ــنت و ق س
ــن  ــاً محصــول ذهــن نویســنده  اش نیســت: بلکــه ای ــز صرف ــان شــده باشــد نی ــی« بی »تک  گوی
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اثــر یــک پاســخ محکــم اســت بــه آثــار دیگــر و بــه برخــی ســنت  ها و خــود در درون یــک 
جریــان »متقاطــع مکالمــه« قــرار می  گیــرد و رابطــه  اش بــا دیگــر آثــار هنــری و دیگــر زبان  هــا 
ــری  ــان عنص ــر، زب ــن منظ ــت )1391: 356ـ350(. از ای ــه  ای« اس ــی( »مکالم ــی و غیرادب )ادب
خنثــی، تک  افتــاده، منفصــل و جزیــره  ای نیســت؛ بلکــه محــل درگیــری و تقابل  هــای گفتمانــی 
ــا  ــرای »بحــران« اســت؛ حــال آن  کــه از نظــر فرمالیســم، ادبیــات حامــل ی ــاً محملــی ب و نهایت
ــه دانســتن  ــوط ب ــد من ــم آن نمی  توان ــن فه ــدی اســت؛ بنابرای ــی  ـ اب ــق ازل تجســم  دهندة حقای
ــان  ــا یکــی از مخالف ــن نگرشــی موجــب شــد ت زمینه  هــای اجتماعــی و فرهنگــی باشــد. چنی
سرســخت فرمالیســم، تروتســکی1، دــر کتــاب ادبیــات و انقــلاب کــه خــود واجــد رویکــرد 
ــدی  ــای تن ــت    ها انتقاده ــی فرمالیس ــای ضدتاریخ ــه باوره ــت، ب ــی اس ــک و تاریخ ایدئولوژی
ــان  ــرای مخاطب ــدر ب ــة 20 آن  ق ــی در ده ــی و برون  متن ــرش تاریخ ــو نگ ــد؛ از دیگرس وارد کن
جذابیــت داشــت کــه کشــورهای انگلوساکســون کــه رویکــرد تحلیلــی و درون  متنــی داشــتند، 
در پژوهش  هــای خــود نگــرش »برون  متنــی« و »زمینــه  ای« را اتخــاذ می  کردنــد؛ حــال 
ــت« و  ــی، »فعلی ــن ادب ــک مت ــل و بررســی ی ــم در تحلی ــة مه ــرای فرمالیســت  ها، نکت ــه ب آن  ک
ــال در  ــا این  ح ــمه  های آن. ب ــتگاه  ها و سرچش ــش، خاس ــیوة پیدای ــه ش ــود و ن ــت« آن ب »عینی
میــان فرمالیســت  ها   افــرادی بودنــد کــه نگــرش »درون  متنــی« محــض و خنثــی نداشــتند. ایــن 
افــراد ثابــت کردنــد کــه دگرگونــی صرفــاً نتیجــة »کنــش« و »واکنــش« عناصــر درونــی   متــن 
نیســت؛ بلکــه فــراوردة دگرگونــی در »قانــون ژانرهــای« ادبــی اســت کــه بیشــتر بــا جابه  جایــی 
ــی در  ــن نگرش ــت. چنی ــراه اس ــی هم ــی اجتماع ــی در زندگ ــی دگرگونی  های ــی؛ یعن اجتماع
ــر از  ــا متأث ــون ژانره ــه قان ــود ک ــد ب ــود داشــت. وی معتق ــام بســیار نم ــرادی چــون آخن    ب اف
ــون  ــا و مت ــا، ژانره ــر آن  ه ــوازات تغیی ــه م ــه ب ــت؛ درنتیج ــی اس ــی و اجتماع ــای تاریخ فض
ــی« در  ــط ادب ــة »محی ــام در مقال ــد. آخن  ب ــد ش ــی خواهن ــر و دگردیس ــار تغیی ــز دچ ــی نی ادب
ــد  ــد. وی معتق ــاذ می  کن ــأوس2 را اتخ ــرت ی ــس راب ــرش هان ــیر، نگ ــخ و تفس ــاط تاری ارتب
اســت: »گزینــش و مفهوم  ســازی واقعیت  هــا در یــک نظــام، همــواره بــه نظریــه  ای تاریخــی یــا 
دیدگاهــی خــاص از تاریــخ وابســته اســت. او... ایــن حکــم هگلــی را اثبــات کــرد کــه همــواره 
ــدی 44(.  ــل از احم ــه نق ــتند« )ب ــناخت هس ــل ش ــا قاب ــروزی م ــو ادراک ام ــق در پرت حقای
ــر  ــه هن ــودم ک ــاور نب ــن ب ــر ای ــز ب ــن هرگ ــد »م ــاوم می  گوی ــا آخن  ب ــز هم  ســو ب یاکوبســن نی
ــت  ــاره  ای از واقعی ــر پ ــه هن ــم ک ــد کرده  ای ــا همــواره تأکی در خود  بســنده اســت؛ برخــلاف، م
اجتماعــی اســت و بــا دیگــر عناصــر پیونــد دارد« )46(. یاکوبســن بــا آوردن یــک مثــال بســیار 
ــه  ــی ب ــاعر رمانتیک ــر ش ــا ذک ــردازد. وی ب ــی« می  پ ــای »درون  متن ــض دیدگاه  ه ــه نق ــی ب عین
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ــر خاطــرات خــود  ــر دفت ــه وی د ــر می  شــود ک ــان( ماشــا1، متذک ــک )ی ــام چــک کارل هین ن
معشــوقة خویــش را هجــو کــرده؛ حــال آنکــه در شــعر خــود در حــد پرســتش وی را ســتوده 
اســت )46(. ایــن مثــال به  خوبــی نشــان می  دهــد کــه بــرای فهــم محتــوا، برحســب موقعیــت، 
ــا این  حــال نکتــه  ای کــه  ــه بیــرون و کاوش  هــای زندگی  نامــه  ای هســتیم. ب ناگزیــر از ارجــاع ب
می  بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد، آن اســت کــه فرمالیســت    ها وجــه انضمامــی و فرمــی اثــر 
ادبــی را همیشــه مــورد توجــه قــرار می  دهنــد. همچنیــن در بحــث ژانــر و اشــکال ادبــی نیــز 
می  بایســت توجــه داشــت کــه بحث  هــای تاریخــی در فرمالیســم روس، برخــلاف نگرش  هــای 
ــار  ــش« آث ــخ پیدای ــد و از بررســی »تاری ــت می  دهن ــی« اهمی ــخ اشــکال ادب ــه »تاری ــاره  ای، ب ق

ادبــی اجتنــاب می  کننــد.
     در هرصــورت می  تــوان بــه نظریــة فرمالیســم نقدهایــی را وارد دانســت. هم  چنان  که 
گفتــه شــد، فرمالیســت  ها بــه تاریخیــت و زمینه  هــای پیدایــش متــن و موقعیت  هــای تاریخــی 
توجهــی ندارنــد؛ حــال آنکــه ایــن عناصــر می  تواننــد در فهــم اثــر، چــه محتــوا و چــه فــرم، 
ــول  ــا به  ق ــان« ی ــق اذه ــت »تواف ــه از نظــر کن ــی داشــته باشــند؛ همچنان  ک ــر بســیار بنیادین تأثی
هــگل »روح ملــی« یــا قومــی مهــم هســتند و بــر اقتصــاد، سیاســت و حکومــت ترجیــح دارنــد 
)دیلتــای 1394: 20( موقعیــت تاریخــی در طــرز تلقــی از یــک متــن و تفســیر آن بســیار مهــم 
ــل  ــم به  دلی ــرن پانزده ــر ق ــون نث ــن مت ــی عادی  تری ــروزه... حت ــون2 »ام ــر ایگلت ــت. به  تعبی اس

ــد« )8(.  ــت، شــعرگونه می  نمای قدم
ــت  ــیر و ذهنی ــد در تفس ــی می  توانن ــی و اجتماع ــت تاریخ ــه، موقعی ــه، زمان     زمین
ــده  ــی را نادی ــای تاریخ ــئلة زمینه  ه ــی مس ــوان به  راحت ــند و نمی  ت ــذار باش ــان تأثیرگ مخاطب
ــری را  ــردم اث ــت م ــن اس ــی ممک ــی و مکان ــت زمان ــب موقعی ــه برحس ــت. هم  چنان  ک گرف
زمانــی تاریخــی، زمانــی فلســفی و روزگاری دیگــر »ادبــی« بــه شــمار آورنــد و یــا برعکــس؛ 
همچنیــن می  تواننــد برحســب همیــن موقعیــت، نظــر خــود را دربــارة مــلاک ارزشــمندی یــا 
بی  ارزشــی نیــز تغییــر دهنــد؛ بنابرایــن تغییــر و دگردیســی در تاریــخ و اجتمــاع ممکــن اســت 
ــن  ــه ممک ــد؛ چنان  ک ــن کن ــرات بنیادی ــار تغیی ــز دچ ــروف را نی ــار مع ــوای آث ــاختار و محت س
اســت بــا تغییــر گفتمان  هــای غالــب، شــعر حافــظ آن جذابیــت و نافذبــودن خــود را از دســت 
ــد  ــه نق ــادی، خاص ــظ، نق ــعر حاف ــن در ش ــر بنیادی ــم و عناص ــی از مفاهی ــه یک ــد؛ چراک بده
ریــا و جامعــة درگیــر ایدئولــوژی اســت. زمانی  کــه شــعر حافــظ در یــک بســتر دموکــرات و 
غیردینــی، مــورد خوانــش قــرار گیــرد، ممکــن اســت بســیاری از مفاهیــم موجــود در شــعر او 
con�(  هکــ اکنــون بــرای مــا »جهان  شــمول« تلقــی می  شــوند، خاصیــت، جذابیــت و معاصــرت
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temporaneity( خــود را از دســت دهنــد؛ بنابرایــن به  تعبیــر ایگلتــون »کامــلًا محتمــل اســت کــه 

اگــر تاریــخ مــا دســتخوش تحولــی عظیــم شــود، شــاید در آینــده جامعــه  ای پدیــد آیــد کــه از 
ــار شکســپیر چیــزی نفهمــد« )18(. اساســاً فاصله  گیــری از زمینــة تاریخــی می  توانــد حتــی  آث
ابعــاد »زیباشناســی« را نیــز تحت  الشــعاع قــرار دهــد و آن  هــا را کمرنــگ کنــد. فهــم بســیاری 
ــد.  ــی« باش ــت تاریخ ــم« و »ذهنی ــد »پیش  فه ــت نیازمن ــن اس ــناختی« ممک ــر »زیباش از عناص
ــری  ــرد. عناص ــر را درک ک ــیک اث ــد زیباشناس ــوان بعُ ــم« نمی  ت ــن »پیش  فه ــتن ای ــدون داش ب
چــون تضمیــن، تلمیــح، اقتبــاس، جنــاسِ تــام و... ، نیازمنــد فهــم معنــا و همچنیــن ارتبــاط آن 
بــا ذهنیــت و دایــرة اطلاعاتــی »مفســر« هســتند؛ بنابرایــن اگرچــه رویکــرد فرمالیســم دربــاب 
فــرم بســیار علمــی، دقیــق و درون  متنــی اســت؛ امــا بــرای فهــم محتــوا به  ناچــار ممکــن اســت 
ــه همیــن دلیــل بــود کــه ســاختارگرایی  ــا بن  بســت  ها و حتــی تناقض  هایــی مواجــه شــود. ب ب
ســعی داشــت بــر ایــن خلاء  هــا فائــق آیــد. در ادامــه بــه تبییــن نســبت میــان فلســفة تحلیلــی 

و ســاختارگرایی خواهیــم پرداخــت.   

4. ساختارگرایی و فلسفة تحلیلی
4ـ1. ساختارگرایی؛ نوسان میان تحلیلی و قاره  ای

ــه  ــی ب ــن بی  اعتنای ــن و همچنی ــه مت ــی« ب ــر توجــه »انضمام ــاختارگرایی از منظ     س
نیــت مؤلــف، زمینه  هــای تاریخــی و اجتماعــی، بــا فرمالیســم روســی و فلســفة تحلیلــی واجــد 
اشــتراکاتی اســت؛ البتــه ســاختارگرایان برخــلاف فرمالیســت  های روس، صرفــاً به یــک »روش 
واحــد« در تحلیــل متــن بســنده نمی  کننــد. فرمالیســت  ها معتقدنــد متــن یــک »معنــای واحــد« 
دارد؛ حــال آنکــه ســاختارگرایان بــر ایــن باورنــد کــه متــن دارای طیفــی از معانــی متعدد اســت. 
ســاختارگرایان همچنیــن معنــا و تحلیــل یــک متــن را براســاس دیگــر متــون بررســی می  کننــد. 
ــناختی،  ــای نشانه  ش ــاس دلالت  ه ــم براس ــوان ه ــعر را می  ت ــک ش ــاختارگرایان ی ــر س از منظ
ــاختار  ــک س ــف و در ی ــار مؤل ــر آث ــاس دیگ ــم براس ــعر و ه ــی ش ــوب مبان ــم در چهارچ ه
ــاختارگرایان  ــرد س ــن رویک ــرد؛ بنابرای ــی گ ــار آن دوره، بررس ــوب آث ــر«، در چهارچ »کلان  ت
در مقایســه بــا فرمالیســت    های روس، منعطف  تــر، متنوع  تــر و جامع  تــر اســت؛ بنابرایــن 
ــواده«  ــر و عناصــر »متشــابه« و »هم  خان ــال »الگوهــای مشــترک«، تکرارپذی ســاختارگرایی به  دنب
ــا دو اصطــلاح بنیادیــن »نظــام« و »دلالــت« مواجــه هســتیم. نظــام  اســت. در ســاختارگرایی ب
ــی اســت کــه در هماهنگــی و  ــان، جهــان، طبعیــت( شــامل اجزای ــده )شــعر، رم در یــک پدی
ــکیل  ــام( را تش ــتم )نظ ــک سیس ــد و ی ــرار می  گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــگ در کن ــی تنگاتن ارتباط
ــه  ــرد، گفت ــکل می  گی ــزا ش ــن اج ــة ای ــه از مجموع ــی« ک ــه »معنای ــز ب ــت نی ــد. دلال می  دهن
می  شــود. هریــک از اجــزا در کنــار هــم و بــه یــاری یکدیگــر، ســعی دارنــد تــا رســانندة معنــا 
ــک »نظــام«  ــی براســاس »دلالت  گــری« خــود ی ــن هرنظام ــه مخاطــب باشــند؛ بنابرای ــام ب و پی



/ مطالعات بین  رشته  ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال چهارم، شماره   دوم، پیاپی 8، پاییز و زمستان 1403 58

اســت؛ پــس »هماهنگــی« و »اتحــاد« ازجملــه عناصــر بنیادیــن در فهــم »ســاختار« یــک پدیــده 
اســت. ایــن هماهنگــی اگــر به  عنــوان یــک »الگــو« و »قاعــده« از متــون اســتخراج شــود، جنبــة 
ــه  ــد؛ ب ــت« می  یاب ــنجش  پذیر« و »ثاب ــی«، »س ــی«، »انضمام ــر«، »عین ــگاهی«، »تکرارپذی »آزمایش
دیگــر ســخن، اگــر »الگــوی مشــترکِ« استخراج  شــده، بــر هــر متــن، پدیــده یــا ابــژه  ای اعمــال 

شــود، نتیجــة »همســان«، »تکرارپذیــر« و »ثابــت« خواهــد داشــت. 
    اگرچــه ســاختار  گرایی از برخــی وجــوه ادامــة فرمالیســم روســی، مکتــب 
ــرد  ــا رویک ــت؛ ام ــتروس1 و... اس ــور، اش ــای سوس ــل دیدگاه  ه ــراگ و حاص ــی پ زبان  شناس
ــا  ــاً ب ــرای« هــگل اســت. ســاختارگرایی غالب ــی« و »کل  گ ــر حقیق ــه »ام ــی آن معطــوف ب مبنای
ــاده شــده  ــا نه ــل« بن ــان« و »تقاب ــر »زب ــز ب ــت« شــناخته می  شــود و اســاس آن نی ــن »کلی همی
ــت  ــام حرک ــد در مق ــت و کل را بای ــان »کل« اس ــی« هم ــر »حقیق ــگل ام ــر ه ــت. از نظ اس
ــاختار  گرایی  ــال، س ــا این  ح ــرد. ب ــفه درک ک ــی« فلس ــول »تاریخ ــن و تح ــتماتیک، تکوی سیس
از ســوی دیگــر به  دلیــل توجــه بــه »کلیــت« و کشــف »حقیقــتِ« متــن از رهگــذر کلیــت آن، 
ــراردادن  ــز ق ــل در پرانت ــر به  دلی ــوی دیگ ــاره  ای( و از س ــی« )ق ــای »هگل ــد خصیصه  ه واج
زمینه  هــای محتوایــی، تاریخــی، سیاســی و فرهنگــی مبتنــی بــر عناصــر »کانتــی« و »تحلیلــی« 

است.
ــه هــم در فلســفة  ــه فیلســوفانی اســت ک ــت ازجمل ــه کان ــر اســت ک ــه ذک     لازم ب
ــت  ــت از این  جه ــت. کان ــاده اس ــی نه ــرات بنیادین ــی، تأثی ــفة تحلیل ــم در فلس ــاره  ای و ه ق
ــات« و  ــان »ادبی ــی« نیســتند، می ــه »گزاره  هــای مفهوم ــل فروکاسته  شــدن ب ــری قاب ــار هن ــه آث ک
»فلســفه« تمایــز قائــل می  شــود. درمقابــل، هــگل معتقــد بــود کــه بایــد بــه زمینه  هــای تاریخــی 
و نســبت  های مشــترک و رابطــة دیالکتیکــی آن  هــا توجــه داشــت. بــر همیــن اســاس کانــت در 
مواجهــه بــا ادبیــات و نظریــة ادبــی غالبــاً رویکــرد »تحلیلــی« دارد؛ چراکــه قائــل بــه مرزبنــدی 
ــی، انتظــار  ــار هنــری و ادب ــوان از آث ــان هنــر و علــم اســت. از منظــر کانــت نمی  ت »دقیــق« می
رویکــرد تحلیلــی  ـ منطقــی یــا »شــناختی« داشــت و بــه همیــن دلیــل، ادبیــات و هنــر را از حوزة 
تحلیــل فلســفی و مفهومــی بیــرون می  رانــد. از نظــر کانــت صرفــاً می  تــوان از عناصــر فرمــی 
ــرد؛ همان  طور  کــه در نظریــة فرمالیســم   نیــز چینــش مکانیکــی  و زیباشــناختی آن  هــا »لــذت« ب
ــذاذ  ــه »الت ــر ب ــاً منج ــا غالب ــری آن  ه ــب قرار  گی ــب و ترکی ــا و ترتی ــدة واژه  ه و مهندسی  ش
ــیِ«  ــای »تحلیل ــه جنبه  ه ــوف ب ــتر معط ــم روس بیش ــن فرمالیس ــود؛ بنابرای ــناختی« می  ش زیباش
ــرای شــناخت  ــس ب ــرد؛ پ ــرار می  گی ــاره  ای او ق ــای ق ــل خصیصه  ه ــه در مقاب ــت اســت ک کان
جامــع نظریه  هــای ادبــی می  تــوان برخــلاف زیمــا، به  جــای توجــه بــه تقابــل کانــت و هــگل، 
از تقابــل قــاره  ای و تحلیلــی بهــره بــرد. همچنان  کــه کانــت نیــز همچــون سوســور، مارتینــه و 

1.  Levi S trauss
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یلمزلــف اعتقــاد بــه دو  گانگــی ســاحت آوایــی )بیانــی( و محتوایــی دارد. هــگل دوگانه  انــگاری 
ــا  ــت ب ــت. کان ــی اس ــاحت بیان ــتقلال س ــر اس ــد و منک ــد می  کن ــی را نق ــارة زیبای ــت درب کان
محدودکــردن قلمــرو اندیشــة مفهومــی، ایــدة اســتقلال هنــری را مطــرح و ســود  باوری امثــال 
گوتــه را نقــد کــرد. ســاختارگرایان نیــز ماننــد فرمالیســت  ها، کانت  گــرا بودنــد؛ بدین  معنــا کــه 
ادبیــات بــرای آن  هــا به  مثابــة »تجربــه  ای« بــود کــه بــه ســمت »ســاحت بیانــی« ســوق می  یافــت 
ــوه  ــی وج ــاختار  گرایی از برخ ــه س ــد. اگرچ ــی( می  ش ــی )تک  معنای ــف مفهوم ــع تعری و مان
ــی  ــن و عــدول از مفهوم  گرای ــه مت ــث توجــه ب ــا از حی ــی دارد؛ ام ــی و انضمام رویکــرد تجرب
ــه  ــل ب ــک می  شــود. ســاختارگرایان قائ ــی« نزدی ــه فلســفة »تحلیل ــی، تاحــدودی ب و زمینه  گرای
ــا و  ــق تضاد  ه ــل دقی ــه تحلی ــتند و ب ــی هس ــای تاریخ ــه زمینه  ه ــر ب ــدن اث ــدم فروکاسته  ش ع

ــد.  ــن توجــه نشــان می  دهن عناصــر موجــود در مت
ــکی و  ــکار هوستینس ــرت، ات ــش هرب ــان فردری ــون ج ــانی چ ــان کس ــن می     در ای
اتاکارزیــخ از متقدمــان جــان موکاروفســکی1 بودنــد کــه بــر ســاختارگرایی نیــز بســیار تأثیــر 
ــن  ــا ای ــد؛ ب ــی بودن ــی و هــم هگل ــز هردــو هــم کانت ــو2 و موکاروفســکی نی گذاشــتند. آدورن
ــی تمایــلات  ــا پــس از مدت ــدا گرایش  هــای کانتــی داشــت؛ ام توضیــح کــه موکاروفســکی ابت
ــعر  ــناختی ش ــة زیبا  ش ــتی، تجرب ــک مارکسیس ــه دیالکتی ــت ب ــرد و نمی  توانس ــدا ک ــی پی هگل
ــی  ــر هگل ــز دارای تفک ــو نی ــد. آدورن ــا باش ــم، بی  اعتن ــم و سوررئالیس ــگارد،  فوتوریس آوان
ــای  ــن موقعیت  ه ــز بی ــک نی ــاختار  گرایی چ ــت. س ــناختی اس ــن زیبا  ش ــتی و هم  چنی مارکسیس
ــی و  ــویه  های کانت ــاً س ــم عموم ــا فرمالیس ــت؛ ام ــان اس ــگارد در نوس ــی و آوان ــت  ـ هگل کان
ــر  ــب پر  رنگ  ت ــم به  مرات ــی در فرمالیس ــرد تحلیل ــای رویک ــن مؤلفه  ه ــی دارد؛ بنابرای غیرهگل
ــوی  ــک »الگ ــه ی ــت ب ــاختارگرایان درنهای ــه س ــت؛ چراک ــاختارگرایی اس ــر از س و ملموس  ت
ــه  ــل ب ــت  ها تبدی ــا فرمالیس ــد؛ ام ــت یافتن ــد، دس ــز باش ــی نی ــد انتزاع ــه می  توان ــترک«، ک مش
ــرد  ــر رویک ــع بیانگ ــت  ها درواق ــة فرمالیس ــدند. نظری ــری« ش ــای هن ــدگان »ابژه  ه تولید  کنن
ــد  ــی برآنن ــه برخ ــود. همان  طورک ــا ب ــی« آن  ه ــدودی »صنعت ــه  ای« و تاح ــی«، »حرف »تکنیک
ــود. شکلوفســکی در  ــر از ماتریالیســم ب ــاً متأث ــدازة مایاکوفســکی عمیق ــه شکلوفســکی به  ان ک
تعریــف ادبیــات می  گویــد: »مجموعه  تمهیــدات ســبکی به  کار  گرفته  شــده در آن، به  خوبــی 

ــون 1392: 46(. ــلدن و ویدوس ــت« )س ــم اس ــرد فرمالیس ــی رویک ــگاه تکنیک ــر ن بیان  گ
    از نظــر ریکــور3 نیــز  تأکیــد ســاختارگرایانه، مبنــی بــر خودکفایــی متــن و عدــم 
ــرا از منظــر  ــا امــور بیــرون از متــن، صحیــح نیســت؛ زی ــه ارتبــاط نشــانه  های زبانــی ب هرگون
پدیدارشناســی، »زبــان« موضــوع بحــث نیســت؛ بلکــه واســطه و طریــق ارتبــاط بــا واقعیــات 
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2 .  Theodor W. Adorno
3.  Paul Ricœur



/ مطالعات بین  رشته  ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال چهارم، شماره   دوم، پیاپی 8، پاییز و زمستان 1403 60

خارجــی اســت )2000: 251(. بــه همیــن جهــت ریکــور تفســیر متــن را »قوسی  شــکل« تلقــی 
ــه  ــن«، »فهــم« و ب ــة »تبیی ــه دَوری. از نظــر او فهــم قوسی  شــکل دارای ســه مرحل ــد و ن می  کن
خــود اختصــاص  دادن )از آن خــود کــردن( اســت. از نظــر ریکــور »تبییــنِ« متــن بــر »فهــم« آن 
مقــدم اســت؛ بنابرایــن مفســر از طریــق تجزیه  وتحلیــل ســاختار متــن بــه فهــم »معناشــناختی« 
متــن دســت می  یابــد )1990: 215ـ210(؛ بنابرایــن رویکــرد ریکــور بیشــتر تحلیلــی و تبیینــی 
اســت تــا تفســیری. او معتقــد اســت کــه هرمنوتیــک متــن، بــه کار تفســیر »عمــل اجتماعــی« نیز 
ــاختارگرایی  ــدارد. س ــن روشــی وجــود ن ــی« تبای ــانی« و »علوم  طبیع ــن »علوم  انس ــد و بی می  آی
ــی اســت.  ــی و تحلیل ــع بیشــتر تجرب ــه درواق ــردازد ک ــن می  پ ــن ســاختار مت ــه تبیی ــع ب درواق
ــم  ــر وی پارادای ــت. از نظ ــدد گرف ــی« م ــوان از روش »ترکیب ــه می  ت ــت ک ــد اس ــور معتق ریک
ــد  ــرار می  کن ــاط برق ــانی( ارتب ــم )در علوم  انس ــی( و تفهی ــن )در علوم  طبیع ــنِ تبیی تفســیری، بی
ــی  ــورت روش ــم، به  ص ــن و تفه ــن تبیی ــک بی ــاس دیالکتی ــانی براس ــی علوم  انس و روش  شناس
ــو و اســتراوس  ــد کســانی چــون فوک ــن در نق ــی اســت )1990: 210ـ209(. وی همچنی ترکیب
ــر  ــت در نظ ــیدن و خلاقی ــرای اندیش ــانی را ب ــت انس ــوان و ظرفی ــا ت ــه آن  ه ــت ک ــد اس معتق
نگرفته  انــد و شــناخت و فهــم هویــت انســانی را بــه شــناخت و فهــم سیســتم و ســاختاری کــه 
ــه فرمالیســم  ــاختارگرایی ب ــن فلســفة س ــد؛ بنابرای ــل می  برن ــد، تحوی ــان او را شــکل می  ده زب
ــودن  ــر مهم  ب ــور ب ــت، ریک ــه گذش ــد )2000: 30ـ27(. همچنان  ک ــی می  مان ــرد تحلیل و رویک
ــان« و  ــط »انس ــر وی رواب ــد. از نظ ــح می  ده ــگ« ترجی ــر »لان ــد دارد و آن را ب ــارول« تأکی »پ
»زبــان« و نیــز روابــط میــان »انســان« و »جهــان« به  هیچ  وجــه، کم  اهمیت  تــر از »روابــط 
درونــی« موجــود میــان اجــزای »ســاختار زبــان« نیســت؛ زیــرا زبــان در وهلــة نخســت، وســیلة 
ــان و انتقــال احساســات، عواطــف و دیدگاه  هــا و به  تعبیــر هایدگــر،  ــرای بی ارتباطــی انســان ب
ــر  ــان1 د ــه زب ــن  رو ریکــور، به  جــای اصالت  بخشــیدن ب ــان اوســت؛ ازای ــه جه معنابخشــیدن ب
ــار2 و ســخن  گفتن، تأکیــد دــارد. ریکــور  ــر اهمیــت و برتــری گفت رویکــرد ســاختارگرایانه، ب
گفتــار و وجــوه انســانی را بــر »سیســتم« و »ســاختار« ترجیــح می  دهــد. از نظــر او فروکاســتن 
»زبــان« بــه جنبه  هــای صرفــاً ســاختاری، موجــب عدم  توجــه بــه حقیقتــی غیرزبانــی می  شــود 
ــخن  گفتن،  ــق س ــود را از طری ــه خ ــانی ک ــود انس ــی وج ــع اســت؛ یعن ــه آن راج ــان ب ــه زب ک
ــاختارگرایی،  ــه رویکــرد س ــه برداشــت می  شــود ک ــف این  گون ــن تواصی ــا ای ــد. ب ــراز می  کن اب
ــت و  ــان« اس ــاره  ای، در »نوس ــی و ق ــای تحلیل ــان انگاره  ه ــی، در می ــای ادب ــان نظریه  ه در می
رویکــردی »بینابیــن« را اتخــاذ کــرده اســت؛ بــا این  حــال دو زیرمجموعــة مهــم ســاختارگرایی، 
ــا فلســفة  ــای نزدیکــی ب مردم  شناســیِ ســاختاگرا )اسطوره  شناســی( و روایت  شناســی، قرابت  ه

تحلیلــی و نگرش  هــای پوزیتویســتی دارنــد کــه در ادامــه تبییــن خواهنــد شــد.

1.  langue
2.  parole
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4ـ2. نقد اسطوره  شناختی
    لــوی اشــتروس بــه اســطوره  ها از منظــر ســاختاری و براســاس »تقابل  هــای 
ــط »پیرنگــی« و  ــای رواب ــر مبن ــه ب ــه اســطوره  ها ن ــود ک ــد ب ــه« می  نگریســت. وی معتق دوگان
»علــت و معلولــی«؛ بلکــه براســاس نگــرش »تقابلــی« کــه در »ذهــن انســان  ها« وجــود دارنــد، 
پدیــد آمده  انــد. بــه اعتقــاد فرمالیســت  ها، شــاعر صرفــاً بــا توســل بــه زبانــی »متناقض  نمایانــه« 
قــادر اســت »حقیقتــی« را کــه مــورد نظــرش اســت بیــان کنــد؛ از ایــن  رو، وجــه تمایــز »زبــان 
ــی  ــه کلیت ــعر را ب ــکل ش ــه ش ــت ک ــی« اس ــن »تقابل  های ــعری«، همی ــان »غیرش ــعر« از زب ش
»ســاختارمند« تبدیــل می  کنــد. از منظــر اشــتروس، »سرگذشــتِ ناخــودآگاه انســان« را بــا انــواع 
ــر او  ــرد. از منظ ــی ک ــوان بررس ــود دارد، می  ت ــی« وج ــمِ مردم  شناس ــه در »عل ــی ک نظریه  های
»تقابــل غالــب« در اندیشــة بشــر، تقابــل میــان »طبیعــت« و »فرهنــگ« اســت. »طبیعــت« نماینــدة 
وجــه »حیوانــی« و »فرهنــگ« عامــل تمایــز »انســان« بــا »حیــوان« اســت و بــر همیــن اســاس 
تقابل  هایــی چــون پوشــش/ برهنگــی، قانــون/ هرج  ومــرج و تمــدن/ بربریــت شــکل می  گیــرد. 
ــود دارد.  ــز نم ــه نی ــة ســاحت  های جامع ــی؛ بلکــه در هم ــون ادب ــا در مت ــی نه  تنه ــن تقابل چنی
»اساســاً »متن  بودگــیِ« رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی بــه ایــن معناســت کــه ایــن رفتارهــا از 
همــان قواعــد ســاختاری  ای پیــروی می  کننــد کــه "زبــان" هــم تابــع آن اســت )پاینــده 161(. 
در رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی، در آثــار هنــری، در سیاســت و در تاریــخ، غالبــاً »الگوهــای 
ــر تمامــی  ــال یافتــن و کشــف آن و اعمــال ب مشــترکی« وجــود دارد کــه ســاختارگرایان به  دنب
ــترکی  ــای مش ــی، الگوه ــر فرهنگ ــال از منظ ــرای مث ــتند؛ ب ــا آن هس ــترک ب ــای مش حوزه  ه
هم  چــون ازدواج، مــرگ، حیــات مجــدد، فرزنــد  آوری و کشــاورزی در میــان همــة فرهنگ  هــا 
»مشــترک« هســتند. نقــد اسطوره  شــناختی به  دنبــال ایــن »الگوهــای مشــترک« و تبییــن »کلیــت« 
آن  هاســت. لــوی   اشــتروس ایــن الگوهــا را از منظــر »انسان  شناســی ســاختارگرا« مــورد تحقیــق 
ــای آن،  ــد و به  ج ــر ش ــا منج ــف« از تحلیل  ه ــذف »مؤل ــه ح ــاً ب ــه نهایت ــود ک ــرار داده ب ق
ــبِ  ــرور موج ــد و به  م ــرار گرفتن ــه ق ــورد توج ــی م ــار ادب ــاختارهای کلانِ« آث ــا« و »س »الگوه
ــد  ــر »نوعــی« و برآین ــی یــک اث ــر ادب پیدایــش نظریه  هــای »خواننده  محــور« شــدند؛ چراکــه اث
ــا فــرد خاصــی محــدود نمی  شــود؛ پــس  ــه شــخص ی »ســاختار فکــری مشــترک«  اســت و ب
بــه   تعــداد انســان  ها می  تــوان از اثــر ادبــی، دریافــت و برداشــت داشــت. ایــن الگــو نهایتــاً بــه 

»پساســاختارگرایی« تعمیــم یافــت.
ــدیِ مهــم ســاختارگرایی  ــه شــد، »کلیــت« کــه از واژه  هــای کلی     همان  طورکــه گفت
ــرارَوی از  ــت موجــب ف ــاختارگرایانه مشــترک اســت. کلی ــای س ــی رویکرده اســت، در تمام
ــا  »شخصی  ســازی« و نظــرات »فــردی« می  شــود و یــک اجمــاع مشــترک و متقــن در رابطــه ب
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پدیده  هــا و متــون پدیــد مــی  آورد. بــه همیــن جهــت بــه آثــار فــرای1 به  دلیــل »شــخصی  بودن« 
و تفســیرهای خاصــی کــه دارد، انتقاداتی وارد شــده اســت؛ چنانکه تــودوروف آن را »غیرعلمی« 
ــه پیش  شــرط  های »رویکــرد  ــد. اشــتراک و اجمــاع ازجمل ــی می  کن ــات »شــخصی« تلق و نظری
علمــی« و رهایــی از تفســیر  های شــخصی، فــردی و نســبی اســت. چنانچه تلقــیِ ســاختارگرایانه 
ــر و جهان  شــمول شــده اســت.  ــت، تکرار  پذی ــای ثاب از اســطوره  ها، موجــب اســتخراج الگوه
ــر  ــتند و د ــمول« هس ــطوره  ها »جهان  ش ــن، اس ــاخة زری ــاب ش ــر کت ــزر2 د ــگاه فری ــق دید طب
فرهنگ  هــای مختلــف »معانــی مشــابه« دارنــد. فــرای نیــز در کتــاب کالبدشناســی نقــد، بــا الهــام 
ــی  ــواع ادب ــان« شــالودة همــة ان ــد کــه اســطورة »زندگــی قهرم ــزر اذعــان می  کن ــة فری از نظری
)ژانرهــا( اســت )1397: 250ـ243(. مطابــق نظــر لــوی   اشــتروس نیــز اســطوره  ها »ســاختاری 
ــترک«  ــای مش ــی از »الگوه ــرز تلق ــن ط ــد )1380: 10ـ6(. ای ــان« دارن ــن انس ــا »ذه ــابه« ب مش
متأثــر از کتــاب ســاختار انقلاب  هــای علمــی تومــاس کوهــن اســت کــه در آن به  دنبــال یافتــن 

ــود.  »الگــوی مشــترک« در ســاختار  های علمــی و تغییــر و تحــولات آن ب
ــترک«  ــوی مش ــم و »الگ ــب« در فرمالیس ــر غال ــون »عنص ــم همچ ــا پارادای ــگاره ی ان
ــو،  ــای الگ ــی paradeigma  به  معن ــت. paradigm   از واژة یونان ــاختارگرایی اس ــوژه( در س )س
مدــل و طــرح  اســت. دیدــگاه کوهــن3 دربــارة تحــولات علمــی، بدیلــی دــر برابــر دــو دیدــگاه 
ــز  ــی« متمرک ــادی« و »اثبات ــر روال »ع ــد ب ــه در یکــی تأکی ــد ک ــه می  ده ــری ارائ ــنتی و پوپ س
ــه  ــدی ب ــن، پای  بن ــر کوه ــر نظ ــا ب ــه بن ــال«. از آنجاک ــد »ابط ــر رون ــری ب ــت و در دیگ اس
چهارچــوب و زمینــة رشــته  ای یــا انــگاره  ای )پارادایــم(، پیش  شــرط و بســتر لازم بــرای »علــم 
هنجاریــنِ« موفــق اســت، پای  بنــدی بــه آن، یــک »عنصــر کلیــدی« در »کاوش علمــی« اســت و 
دــر شــکل  گیری قالــب ذهنــی4  یــک دانشــمند موفــق نقــش اساســی دــارد. از ایــن منظــر اتصال 
ــا »علــم« و ســاحت  ها و ســاختارهای  بنیادینــی میــان الگومنــدی، روشــمندی و قاعده  منــدی ب
ــخصاً  ــناختی و مش ــد اسطوره  ش ــه نق ــر ک ــن منظ ــن از ای ــود دارد؛ بنابرای ــا آن وج ــط ب مرتب
ــرار  ــی ق ــرد تحلیل ــد، در محــدودة رویک ــش دارن ــاختارگرایی گرای ــه س ــتروس ب ــرد اش رویک
ــتعاره  ــی، اس ــا روان  شناس ــی ب ــت اسطوره  شناس ــل قراب ــر به  دلی ــوی دیگ ــا از س ــد؛ ام می  گیرن
ــز تلقــی می  شــود و  ــد روان  شــناختی« نی ــع نوعــی »نق ــد اســطوره  ای درواق و مردم  شناســی، نق
به  واســطة رویکــرد غالبــاً »تفســیری« در روان  شناســی، گرایــش قــاره  ای نیــز پررنــگ می  شــود. 
ــده« و  ــام توســط »گیرن ــه در »اســطوره« پی ــاد دارد ک ــز اعتق ــتروس نی ــوی   اش ــه ل ــان ک همچن
ــط  ــام توس ــولاً پی ــان« معم ــه در »زب ــال آنک ــود؛ ح ــیر« می  ش ــت« و »تفس ــب »دریاف مخاط
ــناختی، به  واســطة  ــن منظــر در رویکــرد اسطوره  ش ــن از ای ــن می  شــود؛ بنابرای ــتنده« تعیی »فرس
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2 .  James George Frazer
3.  Thomas S. Kuhn
4.  mindset



63فلسفة تحلیلی و نسبت آن با نظریه های ادبی فرمالیسم و  .../

غلبــة نگــرش روان  شــناختی، بــا ســیالیت و تفســیرپذیری نمادهــا نیــز مواجــه هســتیم؛ امــا ایــن 
ــک  ــای ی ــه به  معن ــخصی؛ بلک ــاً ش ــای لزوم ــرات و دیدگاه  ه ــای نظ ــه به  معن ــیرپذیری ن تفس
»قاعــدة مشــترک« تفســیری اســت؛ بــه دیگــر ســخن، در ســاختارگرایی نــه بــا عینیــت مــادی؛ 
ــیر  پذیری  ــر تفس ــه دیگ ــن وج ــتیم؛ بنابرای ــه هس ــی« مواج ــترک ذهن ــای مش ــا »الگوه ــه ب بلک
ــی از  ــد لایتناه ــک فراین ــه در ی ــت، ن ــر اس ــده و مفس ــا دریافت  کنن ــط ب ــه مرتب ــطوره  ها ک اس
تفســیر و دریافــت؛ بلکــه براســاس »الگوهــای مشــترکی« کــه در »ســاختار اســطوره  ها« نهفتــه 
اســت، صــورت می  پذیــرد و به  تعبیــر اســتنلی فیــش1، »جامعــة تفســیریِ« اســطوره  ها موجــب 
ــوی  ــد »الگ ــا چن ــک ی ــه ی ــت ب ــود و درنهای ــدی آن می  ش ــیر و قاعده  من ــت تفاس محدودی
مشــترک« و »تکرار  پذیــر« ختــم می  شــود؛ همچنان  کــه در علــم تجربــی نیــز هــدف از بررســی 
ــوان  ــا بت ــت ت ــر اس ــت و غیرقابل  تغیی ــای ثاب ــا و فرمول  ه ــت  آوردن الگوه ــش، به  دس و آزمای
براســاس آن  هــا، بــه نتایــج متقــن و قطعــی دســت یافــت؛ همچنان  کــه در روایت  شناســی نیــز 

بــا چنیــن الگوهــای مشــترک و ثابتــی مواجــه هســتیم.

4ـ3. روایت  شناسی
    همان  طورکــه گفتــه شــد در رویکــرد ســاختارگرایی، نوعــی نظــم و نظــام 
ــتی  ــی، پوزتویس ــای علم ــا نگرش  ه ــت آن ب ــه موجــب قراب ــه« وجــود دارد ک »ریاضی  محوران
ــز  ــای پیشــین نی ــا رویکرده ــاوت آن ب ــان زبان  شناســی سوســور و تف ــی می  شــود. بنی و تحلیل
ــته«  ــزای »به  هم  پیوس ــکل از اج ــی« متش ــان »نظام ــت چون ــان« را می  بایس ــه »زب ــت ک ــن اس ای
در نظــر گرفــت؛ بنابرایــن در روایت  شناســی نیــز به  دنبــال کشــف عناصــر مشــترک و ســاختارِ 
»کلان  روایت  هــا« هســتیم. ازجملــه ویژگی  هــای مهــم علــم تجربــی و آزمایشــگاهی ایــن اســت 
ــل اتــکا، تکــراری و ثابتــی  ــار نتیجــة مشــخص، قاب ــژة موردمطالعــه در آزمایشــگاه هرب کــه اب
داشــته باشــد تــا بتــوان آن را اثبــات نمــود. ســاختارگرایی  نیــز همیشــه درپــی ایــن اســت کــه 
ــک  ــد ی ــی دارد )مانن ــی انضمام ــه ماهیت ــن اصطــلاح( ک ــای فلســفی ای ــی )به  معن ــر جزئ از ام
ــی«  ــر »کل ــه ام ــة خــاص خــود را دارد( ب ــگ، شــخصیت  ها و درون  مای ــه پیرن ــن ک ــان معی رم
ــی(. در  ــر ادب ــک ژان ــة ی ــان به  منزل ــای رم ــد ویژگی  ه ــی دارد )مانن ــی انتزاع ــه ماهیت ــد ک برس
نگــرش فرمالیســم و ســاختارگرایی، خاصــه روایت  شناســی، ایــن مســئله نمــود پررنگــی دارد؛ 
بــرای مثــال پــراپ2 دــر ســال  1928 ریخت  شناســی قصه  هــای عامیانــه را منتشــر کــرد. پــراپ 
ــری از »ســی و یــک کارکــرد« و »هفــت چهــرة  ــا بهره  گی ــاب مدعــی اســت کــه ب ــن کت در ای

ــد.  ــی کن ــان را بررس ــای پری ــی از قصه  ه ــرة کامل ــد پیک ــی« می  توان نمایش
ــاد  ــا ی ــه وی از آن  ه ــیاری از عناصــری ک ــه بس ــم ک ــاب مشــاهده می  کنی ــن کت در ای

1.  S tanley Eugene Fish
2 .  Vladimir Propp
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می  کنــد، در بســیاری از متــون روایــی مصداق  پذیــر هســتند و قابلیــت »اندازه  گیــری« و 
»اثبــات« را دارنــد؛ پــس ایــن یــک »الگــوی طبیعــی« اســت کــه پــراپ در روایت  شناســی خــود 

ــد:  ــر هارلن ــدد. به  تعبی ــه کار می  بن ب
ــه  ــن را ب ــرد و مت ــه کار می  گی ــی را ب ــوم طبیع ــوی عل ــود الگ ــی خ ــراپ در روش  شناس پ
ــد.  ــا را بیاب ــازی آن  ه ــد بازس ــف قواع ــکان کش ــا ام ــد ت ــیم می  کن ــة آن تقس ــای کمین واحده
ــه  ای را در اســتفاده  ــر شــواهد بســیار، افــق پیش  گویان موفقیــت او در کاربســت ایــن قواعــد ب

از الگــوی طبیعــی می  گشــاید )189(. 
ــن  ــی ای ــاعر، تمام ــف/ ش ــند/ مؤل ــارغ از نویس ــه ف ــه داشــت ک ــئله توج ــن مس ــه ای ــراپ ب پ
ــا  ــی ب ــاط چندان ــا ارتب ــن الگوه ــد و ای ــک می  گیرن ــترک« کم ــوی مش ــک »الگ ــا از ی قصه  ه
پدیدآورنــدگان آنــان نــدارد. بــه همیــن جهــت از نظــر ســاختارگرایان، »زبــان« )لانــگ( مهــم 
اســت نــه گفتــار و کلام )پــارول(. آن  هــا معتقدنــد کــه تمامــی ایــن نویســندگان در یک ســاختار 
فکــری مشــترک اندیشــیده  اند یــا بــه تعبیــری اندیشــیده شــده  اند. از نظــر ســاختارگرایان، زبــان 
و ســاختار اســت کــه  آثــار ادبــی و هنــری را پدیــد آورده و نــه خــود شــاعران و نویســندگان؛ 
بنابرایــن برخــلاف نگــرش کروچــه1 کــه معتقــد اســت »هنــر امــری اســت شــهودی و شــهود 
امــری اســت فــردی و فردیــت قابــل تکــرار و قابــل انتقــال بــه دیگــری نیســت« )بــه نقــل از 
شــفیعی  کدکنی 173(، در رویکــرد ســاختارگرایانه، لانــگ و زبــان مشــترک متــون ادبــی، کشــف 
ــه همان  طــور  ــرد؛ البت ــاب ک ــون اجتن ــن مت ــا از شخصی  ســازی در تبیی و اســتخراج می  شــود ت
کــه گفتــه شــد »مقصــود از »ســاختار«، هســتنده  ای عینــی و موجــود در جهــان واقعــی نیســت؛ 
بلکــه مقصــود آن چهارچوب  هــای ادراکــی یــا ذهنــی  ای اســت کــه ســوژه بــرای درک  کــردن 
ابــژه بــه کار می  بــرد« )پاینــده 160(. روایت  شناســان ایــن چهارچوب  هــای ادراکــی یــا ذهنــی 
را کــه اساســاً همــان حــوادث و رویداد  هــای داســتان هســتند، »لانــگ« و روایــت حاصــل از 

ــد.  ــارول« می  گوین آن را »پ
ــگ( و ســاختارِ  ــان )لان ــر زب ــد ب ــب در روایت  شناســی تأکی ــع رویکــرد غال     درواق
روایت  هاســت، نــه ســبک و کلام نویســنده. ازجملــه تفاوت  هــای بنیادیــن فرمالیســم و 
ــان  ــارول« و »کلام« و شــیوة بی ــر »پ ــاً ب ــه فرمالیســت  ها غالب ــن اســت ک ــز ای ســاختارگرایی نی
ــتگاه  های  ــمه  ها و خاس ــال سرچش ــاً به  دنب ــاختارگرایان غالب ــه س ــال آنک ــد؛ ح ــد دارن آن تأکی
ــن  ــتند؛ بنابرای ــنجش  پذیر هس ــای س ــترک و قاعده  ه ــای مش ــاختارها«، الگوه ــکل  گیری »س ش
ــد  ــا و تأکی ــراری« قصه  ه ــترک« و »تک ــخصیت  های »مش ــر ش ــاً ب ــراپ غالب ــز پ ــد و تمرک تأکی
ــر  ــن منظ ــود. از ای ــرار« ب ــای پرتک ــترک« و »الگوه ــای مش ــر »پیرنگ  ه ــز ب ــودوروف نی ت

ــی اســت. ــی و عین ــاختارگرا، تحلیل ــاً س ــودوروف غالب ــراپ و ت روایت  شناســی پ
ــواع  ــة ان ــازی« در هم ــامِ معناس ــازوکار »ع ــد س ــی می  کوش ــن روایت  شناس       بنابرای

1.  Benedetto Croce
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روایــت را آشــکار کنــد؛ درنتیجــه »هــدف نهایــی روایت  شناســی، کشــف الگــوی جامــع روایت 
ــس 1391: 87(  ــرد« )برتن ــت داســتان  ها را دربرگی ــای ممکــنِ روای ــی روش  ه ــه تمام اســت ک
ــر، قابل  اتــکا  روایت  شناســی از ایــن منظــر کامــلًا تحلیلــی و تجربــی اســت؛ چراکــه تکرارپذی
و متعیــن اســت؛ از دیگرســو »ویژگــی برجســتة ســاختارگرایی آن اســت کــه تــلاش می  کنــد 
الگوهــای تفســیری  ای ارائــه دهــد کــه بــه کمــک آن  هــا انبوهــی از داده  هــای ادبــی طبقه  بنــدی 
ــتراک  ــی« اش ــا »علوم  تجرب ــاختارگرایی« ب ــز »س ــر نی ــن منظ ــوند« )92(. از ای ــیر می  ش و تفس
ــخصی« و  ــیر  های »ش ــای تفس ــوع به  ج ــر و متن ــون متکث ــوه مت ــه از انب ــت دارد؛ چراک و قراب
»فــردی« تــن بــه »الگوهــای تفســیری« می  دهنــد. بــر ایــن اســاس روایت  شناســی نــه به  دنبــال 
ــر و  ــنجه  های معتب ــاس س ــیر«، براس ــن« و »تفس ــال »تبیی ــه به  دنب ــخصی«؛ بلک ــیر  های »ش تفس
ــا  ــز ب ــگاهی نی ــال در علوم  آزمایش ــرای مث ــی  ؛ ب ــوم تجرب ــه در عل ــت؛ همچنان  ک ــل اتکاس قاب
ــع و الگوهــای قابل  ارجــاع،  تفســیر و تبییــن مواجــه هســتیم؛ امــا همــة تفاســیر براســاس مناب
مســتند و مســتدل صــورت می  گیرنــد و اساســاً در ســاختار مشــترک، محــدود و متعینــی تفســیر 
ــا  ــخیص  ها ی ــار تش ــی بیم ــکایت  های عین ــی و ش ــواهد بالین ــاس ش ــک براس ــوند. پزش می  ش
و  نرُم  هــا  کمیت  هــا،  براســاس  علوم  آزمایشــگاهی  در  یــا  می  کنــد  مطــرح  را  فرضیه  هــا 
ــی  ــود. در روایت  شناس ــیر می  ش ــن و تفس ــار تبیی ــت بیم ــود دارد، وضعی ــه وج ــنجه  هایی ک س
نیــز بــا ســنجه  های معیــن، الگوهــای ذهنــی مشــترک یــا به  تعبیــر امیــل بنوِنیســت1، بــا گفتمــان2 
مواجــه هســتیم. وی از نخســتین کســانی بــود کــه »دیســکورس« را دــر تقابــل بــا »روایــت«3 
ــگ( و  ــتار )لان ــا نوش ــی کلام ی ــیوة ذهن ــوان ش ــورس، به  عن ــان دیکس ــرد. وی می ــه کار ب ب
ــا  ــان ی ــز گذاشــت )حســنی 1393: 62(. گفتم ــارول( تمای ــی )پ ــیوة عین ــوان ش ــت، به  عن روای
لانــگ نیــز متأثــر از ســاختار انقلاب  هــای علمــی )پارادایــم و علــم هنجاریــن(، درواقــع قانــون 
عــام و همگانــی دــر هــر دــوره  ای اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه از نظــر فوکــو4 بررســی 
ــه  ــن روایت  شناســی ب گفتمــانِ هردــوره نشــان  گر »اپیســتمة5« خــاص آن دــوره اســت؛ بنابرای
جهــت الگوهــای مشــترک، تکرارپذیــر و ســنجش  پذیر، تأکیــد بــر لانــگ و ســاختار، عینیــت، 
ــاره  ای و  ــان فلســفة ق ــل می ــودن و همچنیــن تفســیر  های متعیــن و مشــخص، در تقاب قابل  اتکاب

ــد.  ــت می  جوی ــی قراب ــا فلســفة تحلیل ــاً ب ــی، غالب تحلیل

نتیجه  
ــه نســبت دقیــق »فلســفة  ــا اتخــاذ رویکــرد بینارشــته  ای، ب     در پژوهــش حاضــر، ب

1.  Émile Benvenis te
2.  discourse
3.  narration
4.  Paul Michel Foucault
5.  Epis teme
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تحلیلــی« و »نظریــة فرمالیســم روس« و »ســاختارگرایی« توجــه شــد. فلســفة تحلیلــی به  واســطة 
تدقیــق،  صورت  گرایــی،  آزمایش  محــوری،  عینی  گرایــی،  انضمامیــت،  چــون  عناصــری 
تکرارپذیــری، ســنجش  پذیری، نتایــج ثابــت، و اجتنــاب از نســبی  گرایی و ذهنیت  بنیــادی، 
بــا نظریه  هــای     ادبــی فرمالیســم، ســاختارگرایی و زیرمجموعه  هــای آن، روایت  شناســی و 
مردم  شناســی ســاختارگرا،  دارای برخــی قرابت  هــای بنیادیــن اســت. در پژوهــش حاضــر ضمــن 
ــه  ــور، نشــان داده   شــد ک ــای مذک ــی و نظریه  ه برشــمردن نســبت  های مشــترک فلســفة تحلیل
می  تــوان نظریه  هــای ادبــی را بــه دو قســم از نظریه  هایــی کــه معطــوف بــه »فلســفة تحلیلــی« 
ــای  ــد مؤلفه  ه ــا تحدی ــة حاضــر ب ــرد. مقال ــی( هســتند، تقســیم ک ــاره  ای« )اروپای و »فلســفة ق
ــا نظریه  هایــی چــون فرمالیســم روس و ســاختارگرایی نشــان  فلســفة تحلیلــی، نســبت آن   را ب
ــدی  ــات کلی ــفی، اصطلاح ــمه  های فلس ــاظ سرچش ــه به  لح ــد ک ــان داده ش ــن نش داد. همچنی
ــر از  نظریه  هــای فرمالیســم )عنصــر غالــب( و ســاختارگرایی )الگوهــای مشــترک ذهنــی( متأث
ــگاره« و  ــم«، »ان ــدی او »پارادای ــی تومــاس کوهــن و اصطلاحــات کلی رویکــرد علمــی  ـ تحلیل
»علــم هنجاریــن« هســتند. همچنیــن نشــان داده شــد کــه نظریه  هــای ادبــی و فلســفة تحلیلــی، 
ــة  ــوان یــک نظری ــاً به  عن ــز صرف ــی نی ــة ادب ــد و نظری ــا یکدیگــر دارن ــری ب ــر و تأث رابطــة تأثی
ــفة  ــی )فلس ــفة تحلیل ــر، فلس ــة حاض ــر مقال ــود. از منظ ــی نمی  ش ــر« تلق ــل« و »تأثیرپذی »منفع
ــک و  ــل، دیالکتی ــاختارگرایی تعام ــم روس و س ــا فرمالیس ــی( ب ــتی و تجرب ــی، پوزیتویس علم

ــا دارد.   ــا و رویکرده ــا ســایر نظریه  ه ــاس ب ــر بیشــتری در قی ــر و تأث تأثی

ایــن مقالــه مســتخرج از رســالة دکتــری دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز  تحــت عنــوان 
ــک و  ــی پدیدارشناســی و هرمنوتی ــای ادب ــل سرچشــمه  های فلســفیِ نظریه  ه »بررســی و تحلی

چگونگــی کاربســت ایــن نظریه  هــا   در ادبیــات« اســت. 
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Analytical Philosophy and its Relationship with the Literary Theories of 
Formalism and S tructuralism.

Hamed Tavakoli Dares tani1

Ghodrat Ghasemipour2

Abs tract

In the interdisciplinary researches of recent decades, much attention has been paid to 
the relationship between philosophy and literary theories. However, the characteris tic 
of this type of research has been mos tly a kind of “general” and “imprecise” encounter 
with “philosophy” and “literary theory”. The current research, by adopting an 
interdisciplinary approach, shows that “European” literary theories can be divided into 
two types of theories that are in interaction and dialectic relationship with “analytical” 
and “Continental” philosophies. Theories such as reader response, phenomenology, 
psychoanalysis, etc., are oriented towards “Continental philosophy” (European) 
due to their interpretive and subjective approach, while theories such as formalism, 
s tructuralism and its subcategories, such as narratology and s tructural anthropology, 
have affinities with analytical philosophy. This article will show that analytical 
philosophy, through features such as concreteness, objectivism, experimentalism, 
precision, repeatability and fixed results, and its dis tance from subjectivism and 
relativism, has commonalities with “Russian Formalism” and “S tructuralism” and 
the key terms of the theories of formalism (the dominant element) and s tructuralism 
(common patterns) are integrally related to Thomas Cohen’s scientific-analytical 
approach and his key terms, paradigm and normative science.

Keywords: analytical philosophy, paradigm, interdisciplinary, literary theory, 
formalism, s tructuralism, dominant element. 
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